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مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور 1359 شیپور نبرد حق علیه باطل 
در جبهه‌هـای جنـگ به صدا در آمد، کمتر کسـی گمان می‌برد که 
اردوگاه‌های جنگی در پشت جبهه‌ها و جای‌جای منطقۀ نبرد، روزی 
زیارتگاه و خانقاه عاشـقان شـود. اما بلافاصله پس از خاموشی آتش 
توپخانه‌هـا، آن پیـر و مقتـدای رزمندگان، در پیامی این نویـد را داد و 
خطاب به فرزندان برومندش چنین سـخن گفت: »در آینده ممکن 
گاهی، در میان مردم این مسـأله  گاهانه یـا از روی ناآ اسـت افـرادی آ
را مطرح نمایند که ثمرۀ خون‌ها و شهادت‌ها و ایثارها چه شد. این‌ها 
یقیناً از عوالم غیب و از فلسـفۀ شـهادت بی‌خبرند و نمی‏دانند کسی 
که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته اسـت و سـر در طبق اخلاص 
و بندگـی نهاده اسـت، حـوادث زمان بـه جاودانگی و بقـا و جایگاه 
رفیـع آن لطمـه‏ای وارد نمی‏سـازد. و ما برای درک کامـل ارزش و راه 



شـهیدان‌مان فاصلۀ طولانـی را باید بپیماییم و در گـذر زمان و تاریخ 
انقلاب و آیندگان آن را جستجو نماییم. مسلّم خون شهیدان، انقلاب 
و اسلام را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به 
جهانیان داده است. و خدا می‏داند که راه و رسم شهادت کور شدنی 
نیست؛ و این ملت‌ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند 
نمود. و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و 

عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.«
و هنوز گرد و غبار میادین نبرد فرو ننشسته بود که خیل عاشقان به 
سـوی سرزمین‌های نور رهسپار شدند. این مسـافران، می‌خواستند از 
تک‌تـک آن لحظـات بشـنوند و جای‌جای مناطق را ببیننـد تا روح و 
جان‌شـان با مردان مرد این دیار عجین شـود و جرعه‌ای از پیالۀ عرفان 
ناب که از شهادت سرچشمه گرفته است، بنوشند. و به راستی که این 
دروازه‌های بهشت، امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و زائرانش با 

بوی شهیدان قوت می‌گیرند.
مجموعه کتاب‌های »قطعه‌ای از آسمان« قصد دارد تا امر مقتدای 

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آن‌جا که فرمودند:
»منطقۀ بیت‌المقدس را نشـان می‌دهید، یک مقدار بیابان اسـت، 
معلـوم اسـت که نیروهایـی بودند. این‌که شناسـنامۀ این منطقه معلوم 
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باشـد، معلوم بشـود که این‌جا چه اتفاقی افتاده، چه شـد که نیروهای 
مسـلح به فکر افتادند که از این منطقه حملات خود را شـروع کنند، 
چطور شـد که این چهار مرحله یا پنج مرحله عملیات بیت‌المقدس 
پیروز شد، چه رنج‌هایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند تا 
توانستند به پیروزی برسند، پیروزی چطور به دست آمد، این‌جا را باید 
آن کسـی که می‌رود، بداند. برای هر یک از مناطق مهم شناسنامه 

درسـت کنید، یک شناسنامۀ منطقی، نه کتاب مفصل.«
مناطق  تمام  شناسنامۀ  آسمان،  از  قطعه‌ای  کتاب‌های  مجموعه 
خاطره‌انگیز  را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد. نویسندگان این 
مجموعه بر آنند تا علاوه بر ذکر مشخصات و مختصات هر مکان، 
با یادآوری خاطرات تاریخ‌سازان آن، مشتاقان را به آن لحظات ناب 
رهنمون باشند. امید که بتوان قطره‌ای از عطش زائران و مخاطبان 

را برآورده ساخت.

   سازمان هنری و ادبیات                                  ستاد مرکزی راهیان نور
 دفاع‌مقدس





فصل اول؛
هجوم  

»...نیروهـای محـور مـا پـس از عبور از جادۀ نشـوه، كوشـك، 
طلاییـه و جفیر، موفق شـدند جادۀ اهواز‌ـخرمشـهر را قطع كنند و 

اهـواز را از ضلـع جنوبی بـه محاصرۀ خـود در آورند.
نفرات ما هنگام پیشروی به سمت پادگان حمید، برخورد ساده‌ای 
با یكی از گروهان‌های تانك لشـكر 92 زرهی ایران پیدا كردند كه 
در نتیجـه، ایـن گروهان به سـمت اهواز عقب‌نشـینی كـرد. پس از 
آن، نیروهای ما به آسانی به سوی سواحل رودخانۀ كارون پیشروی 
كـرده و از طریـق جادۀ اسـتراتژیك اهـوازـ ‌خرمشـهر راه خود را به 
طـرف اهواز ادامه دادند. با سـقوط این جـادۀ مهم، نیروهای ایرانی 
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مدافع خرمشهر، در محور جنوبی، تاب مقاومت را از دست دادند 
و حلقۀ محاصرۀ شهر توسط لشكر 3 زرهی ما تنگ‌تر شد. بسیاری 
از روسـتاهای حومۀ شهر خرمشهر سـقوط كردند و سرهنگ ستاد 
»جواد اسعد شیتنه« فرمانده یكی از تیپ‌های لشكر 3 زرهی1 ‌اهالی 
این روسـتاها را مخیر كرد یا به اهواز بروند و یا پشـت سر واحدهای 
عراقـی باقـی بمانند. بسـیاری از آن‌ها راهی اهواز شـدند. نیروهای 
مـا در ادامـۀ پیشـروی وارد جنـگل جنوب اهـواز شـدند. در آن‌جا 
برخوردی بین ارتش عراق و نیروهای مردمی ایران صورت گرفت. 
در حقیقـت، اولیـن برخـورد نیروهـای ما بود كه طـی آن، مدافعین 
ایرانـی بـا مقاومـت كم‌نظیری پیشـروی نیروهای ما را سـد كرده و 
آن‌ها را مجبور به عقب‌نشینی و خروج از جنگل كردند. در جریان 
این درگیری، تانك فرمانده تیپ هدف قرار گرفت و بیسـیم‌چی او 
مجروح شـد كه من شـخصاً او را در روز 27 سپتامبر 1980 )5 مهر 
1359( بـه پشـت خط انتقـال دادم. این ضربه از نظر روحی بسـیار 
شـدید و مؤثـر بـود، به طـوری كه بقیـۀ تانك‌های عراقـی از صحنه 

1. وی بعدها با درجۀ سرتیپی، به جای سرلشكر صلاح القاضی، به سمت فرماندهی 
لشـكر 3 زرهـی منصوب شـد. پـس از فتح خرمشـهر، روز 3 خـرداد 1361 به فرمان 

صـدام در برابـر جوخۀ اعدام صحرایی قرار گرفت و تیرباران شـد.
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گریختند و فرماندهان تیپ مجبور شـدند باسالح كمری خود به 
سـوی فراریـان تیراندازی كننـد. بالاخره به نیروها دسـتور دادند به 
خـارج از جنـگل عقب‌نشـینی كنند و در یك خـط دفاعی ممتد از 
»بقعه سیّد‌طاهر« در جادۀ استراتژیك اهواز‌ـ خرمشهر تا روستاهای 

»كوهه«، »كوت سـواری« و »دُبِّ حَردان« مسـتقر شوند.
در حقیقـت مقاومـت و پایمـردی نیروهـای مردمی ایـران، اولین 
ضربـه‌ای بـود كـه رویاهای شـیرین نیروهای ما را بر هـم زد و آن‌ها 
را بـه صحنۀ درگیری حقیقی كشـانید. با ایـن مقاومت، تب و تاب 

پیروزی و پیشـروی سـریع چنـد روزه فروكش كرد.«2 

در ابتـدای جنـگ تحمیلـی، یكـی از معابـر وصولـی مهـم برای 
رسـیدن نیروهای ارتش عراق به شـهر اهواز، مركز استان خوزستان، 

جادۀ اهواز‌ـ خرمشـهر بود. 
ایـن جـادۀ نسـبتاً مرتفـع، یگانـه عارضـۀ مصنوعـی اسـت كه بر 
قسـمت‌های وسـیعی از دشـت غـرب كارون تسـلط دارد. جـادۀ 
آسفالت اهواز‌‌ـ خرمشهر، به مسافت صدوسی كیلومتر، خرمشهر را 

2. هنگ سوم، خاطرات اسیر عراقی مجتبی الحسینی، ترجمۀ محمدحسین زوارکعبه، 
دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزۀ هنری، 1370 
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به مركز اسـتان خوزستان متصل میك‌ند و خط‌آهن اهواز‌ـخرمشهر 
به مسافت صدوسی كیلومتر، در غرب همین جاده امتداد دارد. از 
همان ابتدای یورش وحشیانۀ ارتش متجاوز عراق به ایران، این جاده 
برای دشـمن كه در حاشـیۀ آن دژ مسـتحكمی احداث كرده بود، 
در حكم موضع مناسـبی برای سـد كردن هر گونه رخنه و پیشروی 
نیروهای ایرانی محسوب می‌شد. از آن گذشته، از لحاظ تداركاتی 
و رفع نیازهای پشـتیبانی یگان‌های سـپاه سوم دشمن در كل منطقه 

نیز، نقش این جادۀ اسـتراتژیك، شـایان توجه بود. 
به‌طـور حتـم، آن چیـزی کـه خرمشـهر را در پیـش از انقالب 
بـه بزرگتریـن بنـدر تجـاری ایـران تبدیل کـرد، وجود همیـن جاده 
و خط‌آهـن مجـاور آن بـوده اسـت. دربـارۀ تاریخچۀ ایـن دو خط 
مواصلاتی، آن‌چه می‌توان گفت، این است که جادۀ اهواز‌ـخرمشهر 
و به‌خصـوص راه‌آهن شـمالی‌‌ـجنوبی ایران کـه در ضلع غربی این 
جـاده قـرار گرفته، طی جنگ جهانی دوم، بـه صورت بزرگ‌ترین 
راه مواصلاتی برای ارسـال مهمات و آذوقۀ متفقین3 به شـوروی، به 
3. طـی جنـگ جهانـی دوم، دولت‌های شـروعك‌‌نندۀ جنـگ )آلمان نـازی، ایتالیای 
فاشیست و امپراطوری ژاپن( به عنوان كشورهای محور یا متحدین نامیده می‌شدند. 
در مقابل این كشـورهای متجاوز، ائتلافی شـكل گرفت به اسـم متقفین متشـكل از: 
بریتانیـای كبیر )انگلیس، اسـكاتلند، ولز، كانادا، اسـترالیا و زلاندنـو(، اتحاد جماهیر 
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حسـاب می‌آمده اسـت، به‌طوری كه ایران پل پیروزی متفقین علیه 
آلمان نازی لقب گرفت.  

امتیـاز مهـم داشـتن جـاده و خط‌آهن باعث شـد تا خرمشـهر از 
سـال 1332 هجری شمسـی بیش از پیش توسـعه پیدا کند و محل 
رفـت و آمـد کشـتی‌های اقیانوس‌پیمـا شـود. از همیـن رو، جـادۀ 
اهواز‌ـخرمشـهر، هم در زمان اشـغال اولیه  توسط ارتش عراق و هم 

در موقـع آزادسـازی آن، صحنـۀ جنگـی تمام‌عیار بود.
عالوه بـر موقعیت اسـتراتژیكی كـه ایـن جـاده از آن برخوردار 
است، در حواشی آن نیز مناطقی وجود دارند كه هر كدام از آن‌ها 
بـه مثابـۀ معابـری برای عبور ارتش عراق به سـمت مركز خوزسـتان 

بوده‌انـد. از آن جمله: 
شـوروی سوسیالیسـتی، ایالات متحدۀ آمریكا، و پس از اشغال فرانسه در سال 1940 
میالدی توسـط آلمان نـازی و روی كار آمدن یك دولت دست‌نشـانده هیتلر رهبر 
آلمـان،‌ یـك ژنرال فرانسـوی به نام »شـارل دوگل« در مسـتعمرات شـمال آفریقاییِ 
فرانسه، سر به شورش برداشت و ضمن تشكیل دولت »فرانسه آزاد«، همبستگی خود 
را بـا كشـورهای متحد در جنگ با آلمان اعالم كرد. به این ترتیب، حكومت ژنرال 
دوگل عضو چهارم ائتلاف متفقین شد. پنجمین كشوری كه به ائتلاف فاتحین جنگ 
جهانـی دوم پیوسـت،‌ دولت تحت ریاسـت ژنرال »چیان كای‌چـك« رییس‌جمهور 
وقت چین بود كه در ائتلاف با پارتیزان‌های كمونیست تحت فرمان »مائوتسه تونك« 
علیه ارتش اشغال‌گر ژاپن درگیر جنگ بود. پنج كشور عضو متفقین از امتیاز حق وتو 

در مصوبات شـورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار هستند. 
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دُبِّ حَردان:
روسـتایی اسـت در 20 كیلومتـری جنوب‌غربـی اهواز، كـه در روز 
هفتـم تهاجم نیروهای دشـمن به اشـغال موقت اشـغالگران درآمد. 
در گزارش واحد اطلاعات سـپاه خوزستان پیرامون حوادث روز 

هفتم جنگ می‌خوانیم:
»نیروهـای عراقـی از صبـح امـروز وارد روسـتای »حـردان«، 20 
كیلومتـری جنـوب غربـی اهواز شـدند و توپخانه و تانك‌های‌شـان 
را در ایـن روسـتا مسـتقر كرده‌انـد و بـا اجـرای آتـش روی بخـش 
جنوب‌غربـی اهواز، خسـارات قابل توجه‌ای به‌بـار آورده‌اند. تعداد 
تانك‌های دشمن در این منطقه 50 تا 80 دستگاه ذكر شده است.«4
همچنین در گزارش روز دوازدهم جنگ توسط سپاه خوزستان آمده:

»در پـی عقب‌نشـینی نیروهـای عراقـی از سوسـنگرد و بسـتان، 
نیروهـای زرهـی باقی‌مانـده قصـد دارنـد خـود را بـه جبهـۀ »دب 
حردان« برسانند. طبق گزارش‌های تأییدشده، بقیۀ نیروهای عراقی 
به طرف جنوب حركت كرده‌اند و پس از عبور از رود كرخهك‌ور، 
توسـط 3 دهانه پل شـناور نظامی كه روی این رودخانه زده‌اند، از 

4. به نقل از: روزشـمار جنگ ایران و عراق، كتاب چهارم؛ هجوم سراسـری، مركز 
مطالعات و تحقیقات سـپاه، چاپ دوم، 1375، ص 173
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كنار روسـتاهای سـیار، احمدآباد و حمودی عبور كرده‌اند. حدود 
سـاعت 7 شـب بین میمه و كوهه بوده‌اند. آن‌ها حركت خود را به 
سوی حردان ادامه می‌دهند. احتمال دارد اوایل صبح فردا به حردان 
برسند. استعداد رزمی دشمن متفاوت گزارش شده و حاكی از در 
اختیار داشـتن 150 الی 300 دسـتگاه تانك و خودرو اسـت. فاصلۀ 
عراقی‌هـا تـا حـردان 2 تـا 3 كیلومتر تخمیـن زده می‌شـود. روحیۀ 
آن‌ها بسیار ضعیف و روحیۀ نیروهای خودی قوی است. همكاری 
تعدادی از اهالی خائن با نیروهای دشمن قابل توجه است. گزارش 
شـنود بیسـیم‌های عراقی حاكی اسـت كه نیروهای دشـمن كمبود 

دارند.«5 نان 

پادگان حمید:
 پادگان حمید در غرب جادۀ اهواز‌ـخرمشهر و در حاشیۀ »دشت 
جُفیر« واقع شـده اسـت. این پادگان قبل از شروع جنگ تحمیلی، 
محـل نگهـداری اقالم و تجهیـزات یدكـی نیـروی هوایـی ارتـش 
جمهـوری اسالمی ایـران بـوده و بخـش مهمـی از قطعـات یدكی 
هواپیماهـای جنگنـدۀ بمب‌افكـن اف-4 فانتـوم در همیـن پادگان 

5. روزشمار جنگ ایران و عراق، كتاب چهارم، صص 272 ـ 271
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ذخیـره شـده بـود كه با سـقوط پـادگان در روز هفتم مهـر 59، این 
ادوات و قطعـات بـه چنگ دشـمن افتاد.

در كتـاب روزشـمار جنگ، جلد چهـارم در خصوص وضعیت 
پـادگان حمید در روز هشـتم نبرد می‌خوانیم: 

»در محـور اهـواز، در مسـیر جـادۀ اصلـی خرمشـهر‌‌‌‌اهواز كـه 
نیروهای عراقی دیروز تا حدود 30-20 كیلومتری اهواز پیش آمده 
بودند، امروز با تلاش نیروهای خودی تا شعاع 60 كیلومتری عقب 
رانده شـدند. علاوه بر آن، عراقی‌ها مجبور شـدند از اطراف جاده 

نیز تا فاصلۀ 20 كیلومتری به سـوی مرز عقب‌نشـینی كنند.
درگیری در این جبهه همچنان ادامه دارد. شواهد موجود حاكی 
اسـت در بعضـی نقـاط اهـواز، از جمله كنـار پل، كارخانـۀ نورد و 
حتـی داخل پادگان، عوامل بومی دشـمن شـب‌ها با چـراغ منازل، 

نورافكـن یـا گلوله‌های منور به دشـمن علامت می‌دهند.
به گزارش سـپاه خوزسـتان، دشـمن در ادامۀ اقداماتش در محور 
سوسـنگرد، با اجرای آتش سـنگین روی شـهر و اطراف آن، موفق 
شـد با نصب پل بر رودخانۀ كرخه، وارد سوسـنگرد شـود و حدود 
10 كیلومتر پیشروی كرده، تانك‌های خود را مستقر كند. به خاطر 
نبودن نیرو در این محور، عراقی‌ها در ادامۀ حركت خود، به سمت 
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حمیدیـه پیشـروی و روی منطقه اجرای آتـش میك‌نند. طوری كه 
مردم دسته دسته می‌گریزند.

در جریـان ایـن پیشـروی‌ها، اقدامـات سـتون پنجـم به‌خصوص 
اعضای جبهه ‌التحریر و جبهه عربستان و شیوخ منطقه كمك خوبی 
برای عراقی‌هاست. گزارش دیگری از ادارۀ مركزی اطلاعات سپاه 
حاكی از سـقوط پادگان حمید در این روز ]7 مهر 1359[ اسـت.«

ایستگاه  حسینیه:
ایسـتگاه حسـینیه در كیلومتـر 80 جـادۀ مواصلاتـی اهـواز بـه 

خرمشـهر و در جهـت غـرب جـاده واقـع شـده اسـت.
از محل تلاقی این ایستگاه با جادۀ آسفالت اهواز‌ـخرمشهر، یك 
جادۀ شوسه خاكی به سمت جنوب‌غربی امتداد می‌یابد كه پس از 
رسـیدن به نوار مرزی، در منطقۀ عمومی پاسگاه مرزی ژاندارمری 
ایـران موسـوم به »پاسـگاه كیلومتر25« )در شـمال پاسـگاه مرزی 

عراق موسـوم به »پاسـگاه زید«( وارد خاك عراق می‌شود.
جـادۀ   100 کیلومتـر  در  و  ایسـتگاه  ایـن  جنوبـی  ضلـع  در 
اهواز‌‌خرمشـهر، كانـال آبرسـانی ممتدی از شـرق به غـرب امتداد 
یافته اسـت كه به علت نزدیكی آن به ایسـتگاه راه‌آهن گرمدشـت، 
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»كانـال آب گرمدشـت« نامیـده می‌شـود.
ایسـتگاه حسـینیه، بـه لحـاظ قـرار گرفتـن در مجـاورت جـادۀ 
اهواز‌ـخرمشهر، در همان روزهای نخستین هجوم دشمن سقوط كرد. 

صحرای كوشك: 
بیابان پهناور و فاقد عارضه‌ای است كه در منتهی‌الیه شمال‌غرب 

محور دب حردان به طلاییه واقع شده است.
در ابتـدای جنـگ تحمیلـی، دشـت كوشـك محـور پیشـروی 

یگان‌هـای زرهـی دشـمن بـه سـوی اهـواز بـوده اسـت.
در بخشی از كتاب »هجوم سراسری« پیرامون وضعیت كوشك 

در یکم مهر 1359ـ روز دوم جنگ‌ـ آمده است:
»بـا سـقوط پاسـگاه‌های طلاییه قدیـم و جدید در روز گذشـته، 
دشـمن تالش خـود را برای تصرف پاسـگاه مـرزی ژاندارمری در 
كوشـك تشـدید كـرده اسـت. اخبار ضـد و نقیـض از ایـن منطقه 
می‌رسد. در حالی كه اوایل صبح خبر سقوط این پاسگاه دریافت 
شـد، در سـاعت 19، از درگیـری شـدید در پاسـگاه كوشـك خبـر 

می‌رسد.«
در گزارش روز سوم جنگ نیز می‌خوانیم:
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»در پـی سـقوط پاسـگاه طلاییـه در روز گذشـته، امـروز نیـز 
تالش دشـمن بـرای دسـتیابی بـه جـادۀ اهوار‌ـخرمشـهر از محـور 
طلاییه‌ك‌وشـك ادامـه یافـت و سـرانجام حدود ظهر امـروز، تلاش 

دشـمن منجـر بـه سـقوط پاسـگاه مرزی كوشـك شـد.«

پاسگاه مرزی زید: 
پاسـگاه زیـد متعلق بـه گارد مرزی عراق، در نـوار مرزی ایران و 
عراق واقع شـده اسـت كه از سمت شمال‌شـرقی آن، جادۀ خاكی 
مواصلاتـی منشـعب از ایسـتگاه حسـینیه، در ضلـع غربـی جـادۀ 
آسـفالت اهواز‌‌ـخرمشـهر عبـور كـرده و وارد خاك عراق می‌شـود.

در جهت غرب این پاسگاه، انتهای شمالی كانال سی كیلومتری 
پـرورش ماهـی واقع شـده اسـت و در شـمال كانال موصـوف، نهر 
كتیبان‌ ‌ـ منشعب از رود فرات ـ قرار گرفته كه آب آن توسط موتور 

پمپ‌ها به داخل این كانال پمپاژ می‌شـود.

دشت جُفِیر: 
جفیـر نـام بیابانی مرزی اسـت در غـرب جادۀ اهواز‌‌ـخرمشـهر. 
دشت جفیر به دلیل اهمیت ویژۀ سوق‌الجیشی كه داشت، از همان 
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ابتدای اشـغال دشـمن مركز ارتباطی و هماهنگك‌نندۀ قرارگاه‌های 
لشـكرهای 5 و 6 سـپاه سـوم ارتش عراق و عقبۀ نیروهای دشمن و 
تأمینك‌نندۀ »نشـوه« و حتی شـهر بندری بصره محسـوب می‌شد. 
كیلومترها جادۀ آسفالتی كه توسط واحد مهندسی سپاه سوم ارتش 
عراق، طی یك سال و نیم اشغال منطقه در دل دشت جفیر احداث 
شـده بـود، میـزان اهمیت جفیر را در تدابیر دشـمن، برای اسـتمرار 

اشـغال كل منطقه روشن میك‌ند. 

خط‌ شیر:
ادامـۀ درگیـری و مقاومت نیروهای خودی در محدودۀ سـلمانیه 
تـا مـارد )در شـرق جادۀ اهـواز‌ـ خرمشـهر( طی مرحلـۀ اول هجوم 
دشـمن، باعث كند شـدن پیشـروی و سـپس توقف آن‌هـا گردید. 
اسـتراتژی ارتـش عـراق بـرای تصـرف آبـادان و رسـیدن بـه جناح 
شمالی اروندرود كه در هجدهمین روز عبور از كارون، به عبور از 
بهمن‌شیر انجامید، نشان‌دهندۀ پافشاری آن‌ها در پیشروی در جناح 
شمالی نیز بوده است. اما آن‌چه در هفتۀ اول باعث توقف پیشروی 
یگان‌های عمدتاً زرهی سـپاه سـوم دشـمن در جبهۀ شـمالی شـد، 
روحیۀ شـهادت‌طلبی جوانان رزمندۀ سـپاهی حاضر در این مناطق 
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بود كه پس از آفرینش حماسه‌های جاودان، به تشكیل خط دفاعی 
سپاه در جناح جنوبی جبهۀ دارخوین در شرق جادۀ اهواز‌ـخرمشهر 
انجامید كه به خاطر شـهامت و ازخودگذشـتگی شگفت‌انگیز این 

جوانان به»خط‌شـیر« معروف شد.





فصل دوم؛
شكل‌گیری هسته‌های مقاومت 
نیروهـای  توسـط  اهـواز  اطـراف  در  اوج‌گیـری درگیری‌هـا  بـا 
اشـغال‌گر، افـراد ضدانقلاب به ویـژه عناصر گروهـك خلق عرب 
و شـیوخ اطـراف منطقـه كـه بـه منزلـۀ سـتون پنجـم دشـمن عمل 
میك‌ردنـد، بـا تیرانـدازی سـعی در دادن گرا به دشـمن داشـته و با 
پخـش اعلامیـه و تهدید و تطمیع افراد عرب‌زبان منطقه، سـعی در 

جـذب آن‌ها را داشـتند.
در چنین اوضاع و احوالی، ركن2 لشكر 92 زرهی خوزستان طی 

اطلاعیه‌ای اعلام كرد:
»یـك گردان پیـاده‌‌ـ مكانیزه از نیروهای دشـمن در دُبِّ حردان، 
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حدود 20 كیلومتری اهواز مستقر است كه از راه سوسنگرد تقویت 
می‌شـود. در روستای مكطوع، نیروهای دشمن قصد زدن پل روی 
كارون و عبـور از آن را بـه طـرف اهـواز دارند. نیرو‌های دشـمن با 
هدایـت »سـیّد‌فیاض«، شـیخِ خائـن روسـتای بیـوض )حـدود 30 
كیلومتری جنوب‌شرقی اهواز، كنار كارون(، وارد این روستا شده، 
تعـدادی تانـك در آن‌جـا مسـتقر كرده‌اند و افراد شـورای اسالمی 
روستا را دستگیركرده و یكی را به طرز فجیعی كشته و همسرش را 

مورد تجاوز قـرار داده‌اند.«6
در پـی بـروز ایـن حـوادث، روز 6 مهـر 1359، سـه گـردان از 
دانشجویان دانشكدۀ افسری از تهران7 و یك گردان پیاده از مشهد 
وارد اهواز شـدند. نیروهای متجاوز ]لشـكر 5 مكانیزه ارتش[ عراق 
كـه از جنوب‌غربـی بـه سـمت اهـواز پیشـروی میك‌ردنـد، پس از 
برخورد به مقاومت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در 10 
كیلومتری جنوب‌غربی اهواز، مجبور به توقف شدند و برای وصول 
به شـهر اهـواز و محاصرۀ منطقۀ دشـت‌آزادگان، تصمیم گرفتند از 

6. روزشمار جنگ ایران و عراق، كتاب چهارم، ص 234
7. این نیروها تحت فرماندهی امیر حسین حسنی‌سعدی و با همكاری امیر شهید حسن 
اقارب‌پرسـت در جبهۀ خرمشـهر وارد نبرد شـدند و دوش به دوش سـپاهیانِ تحت‌امرِ 
شهید محمد جهان‌آرا، در مقابل دشمن جنگیدند. )توضیح از طرف مؤلف می‌باشد.( 
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منطقۀ بین اهواز‌ـحمیدیه به سـمت شـمال پیشـروی كنند و خود را 
به ارتفاعات شـمالی محور اهواز‌‌ـحمیدیه برسـانند تا هم شهر اهواز 
را از سمت غرب تهدید كنند و هم محور ارتباطی اهواز‌ـ حمیدیه‌‌ـ 
سوسنگرد ‌ـ ‌بستان را قطع نمایند و برای نیل به این هدف، در اواخر 
روز ششـم سـتونی از نیروهای ]لشـكر 5[ دشـمن از دب‌حردان به 
سـمت شـمال‌غربی و حمیدیه پیشـروی كردند، اما نیروهای ایرانی 
موفق شـدند جلوی پیشـروی دشـمن را در این محور سـد كرده و 

تعـدادی از افراد آن را به اسـارت درآورند.
در روز 8 مهـر 1359، فعالیـت دشـمن در منطقـۀ جنوب‌غربـی 
اهواز نشـان می‌داد كه ]لشـكر 5 مكانیزه[ دشـمن آماده می‌شـد تا 
در دو محـور بـه سـمت شـمال تك كند. یـك سـتون از منطقۀ بین 
رودخانـۀ كارون و جادۀ اهواز به خرمشـهر، بـرای تصرف كارخانۀ 
نورد و عقب راندن نیروهای ایرانی به سمت اهواز و ستون دیگر در 
حوالـی حمیدیـه، در 27 كیلومتـری غرب اهواز، بـرای قطع محور 
اهـواز‌ـ سوسـنگرد و تهدیـد حمیدیه و اهواز و سوسـنگرد و پادگان 

آزادگان. دشت 
در ایـن روز، هلیك‌وپترهـای هوانیـروز در حیـن گشـت‌زنی در 
منطقه متوجه شدند كه نیروهای دشمن بین حمیدیه و سوسنگرد به 
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شمال كرخهك‌ور نفوذ كرده و به سمت حمیدیه و جادۀ سوسنگرد 
در حـال پیشـروی هسـتند و یك سـتون دیگـر نیز در جنـوب اهواز 
و منطقـۀ دب‌حـردان بـه سـمت حمیدیـه در حـال حركت اسـت. 
گزارشـات دریافتـی از سـایر یگان‌ها نیـز حاكی بود كـه نیرویی به 
اسـتعداد تقریبی یك گردان تانك دشمن، به حوالی حمیدیه رسیده 

و قریبـاً جـادۀ اهواز‌‌ـ حمیدیه را قطـع خواهد كرد.
هلیك‌وپترهـای رزمی هوانیروز با حداكثر توان خود به تانك‌های 
دشمن حمله كردند و نیروهای سپاه پاسداران و ژاندارمری و گروه 
جنگ‌های نامنظم شـهید چمران و دانشـجویان دانشكدۀ افسری، 
در حوالـی حمیدیـه، بـا تشـكیل گروه‌هـای ضدتانـك بـه نیروهای 
دشـمن یـورش بردنـد و تعـداد قابـل ملاحظـه‌ای از ادوات زرهـی 
]لشـكر 5 مكانیزه[ دشـمن را منهدم نمودند. دشمن با دادن تلفات 
و خسارات زیادی مجبور به عقب‌نشینی به جنوب رودخانۀ كرخه 
كـور و منطقـۀ دب‌حردان گردید و خطر بسـیار جـدی كه تمامیت 
منطقـۀ اهـواز و سوسـنگرد را تهدیـد میك‌رد، از بین رفـت. در این 
عملیـات بـرای اولیـن بار، بـا آب انداختـن زمین‌های منطقـه، مانع 
بزرگی در حركت آزاد تانك‌ها و نفربرها و خودروهای دشمن ایجاد 
شد و این ابتكار دكتر چمران سبب شد تا تانك‌ها و نفربرهای زرهی 
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لشكر5 مكانیزه در باتلاق ایجادشده، از حركت باز ماندند و توسط 
آرپی‌جی‌زن‌های شـجاع و دلاور ارتشـی و سپاهی شكار شدند.

همزمان با اوج‌گیری درگیری‌ها در اطراف شهر اهواز، هسته‌های 
مقاومـت مردمـی نیـز در منطقـه شـكل گرفتند تا به نحـوی جلوی 

پیشـروی‌های دشمن را بگیرند. 
محمـد بلالـی، مسـؤول واحـد عملیات سـپاه اهواز، در تشـریح 

وضعیـت شـهر اهـواز در آن روزهـای آتـش و خـون می‌گوید: 
»بیـش از یـك هفتـه بعـد از هجـوم ارتش عـراق به سـمت اهواز 
و نزدیكـی قوای دشـمن به این شـهر از محور سوسـنگرد‌ـحمیدیه، 
انبار مهمات لشـكر 92 ارتش به طرز مرموزی منفجر شـد. صدای 
هولنـاك انفجار و بـه دنبال آن پرتاب گلوله‌های توپ، موشـك‌های 
كاتیوشـا و... به داخل شـهر، این شـایعه را ایجاد كرد كه نیروهای 
عراقی وارد اهواز شده‌اند و شهر در آستانۀ سقوط است. این مسأله 
با توجه به نزدیك شدن قوای عراقی به اهواز، از دو محور سوسنگرد 
و همچنیـن جـادۀ اهواز‌‌ـخرمشـهر بسـیار جـدی تلقـی می‌شـد؛ به 
طـوری كـه جـو شـهر را كاماًل متشـنج كـرده و اوضـاع را بـه ‌هم 
ریخـت. ایـن در حالـی بود كه انفجارها و صـدای آن، ضایعاتی از 
جمله چندین سـقط جنین را سـبب شد. خلاصه، اوضاع به قدری 
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نگرانك‌ننده بود كه از امام كسـب تكلیف شـد. ایشـان در جواب 
فرموده بودند: »مگر جوانان اهواز مرده‌اند؟!« سخنان تكان‌‌دهندۀ 
امام به گوش مسؤولین سپاه خوزستان رسید و به دنبال آن برادرانی 
كه حضور داشـتند و یا امكان دسترسـی به آن‌ها بود، در محل سپاه 
اهـواز )نزدیـك فلكۀ چهارشـیر( گـرد آمدند. بچه‌ها كه تعدادشـان 
زیاد نبود، در دو ستون به خط شده و فرمانده سپاه خوزستان برادر 

شمخانی شـروع به صحبت كرد: 
»مـرگ رسـیده اسـت، از چـه می‌ترسـید؟ مـا سـالیانی بـود كـه 
خطـاب به امام حسـین‌ می‌گفتیم: »یا لیتنـا كنا معك« و »فافوز 
فـوزاً عظیمـا« ایـن جملات كـه قرن‌ها از سـوی پدران ما و سـپس 
توسـط ما به عنوان یك آرزو تكرار شـده اسـت، امروز امكان جامۀ 
عمل پوشـاندن به آن فرا رسـیده اسـت. ما به امام حسـین  تأسی 
میك‌نیـم، هر كـس می‌خواهد بمانـد و هر كـس می‌خواهد برود. 
برای مقابله با دشـمن، جز اسـلحۀ كلاش و چند آر.پی.‌جی، چیز 

دیگـری نداریم...«
در پایـان صحبـت، به دلیل روشـنایی روز، مفهومی نداشـت كه 
همچون شـب عاشـورا چراغ‌ها خاموش شود، به همین خاطر گفته 
شـد، برای پنج دقیقه چشـمان‌مان را می‌بندیم تا هركس می‌خواهد 
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برود، خجالت نكشـد. وقتی چشـم‌ها گشـوده شـد، همه مشاهده 
كردنـد كه هیچك‌س حاضر به رفتن نشـده اسـت.«8

به‌رغـم مقاومت‌هـای مردمـی در مقابلـه بـا یورش‌های وحشـیانۀ 
سـپاه سـوم ارتش عراق به شـمال خوزسـتان، سـرانجام پس از 34 
روز مقاومت مظلومانه، با سـقوط خرمشـهر، جادۀ اهواز‌ـ خرمشهر 
نیـز در اشـغال نیروهـای عراقـی قرار گرفت و اشـغالگران بـا ایجاد 
خـط پدافنـدی در 20 كیلومتری شـهر اهواز، در نزدیكی روسـتای 
دب‌حردان، بر روی جادۀ استراتژیك اهواز‌‌ـ خرمشهر مستقر شدند. 
این در حالی بود كه مناطق غرب جاده مثل پادگان حمید، ایستگاه 
حسـینیه، صحرای كوشـك، طلاییه، پاسـگاه زید، دشـت جفیر و 
شـهرهای بسـتان و هویزه هم در اشـغال کامل نیروهای دشمن قرار 

داشتند. 
در همیـن حـال، واحد مهندسـی‌‌ـ رزمی سـپاه سـوم ارتش عراق 
نیز پس از اطمینان از اشـغال کامل جادۀ اهواز‌‌ـخرمشـهر، اقدام به 
احـداث خاکریـزی مرتفع در ضلع شـرقی جاده نمود و با اسـتقرار 
سـنگرهای دیدبانی متعدد در طول مسـیر، کاملًا بـر مواضع و تردد 
ایرانی‌ها در شـرق و غرب کارون مسـلط شـد. با پیش آمدن چنین 

8 . روز شمار جنگ ایران و عراق، كتاب چهارم 
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وضعیتی، عملًا کلیۀ ترددها به سـمت شـهرهای آبادان، ماهشـهر و 
خرمشـهر از طریـق دو جادۀ اهـواز‌ـ آبادان و اهواز‌ـ ماهشـهر انجام 

می‌گرفت. 
همچنین در طول اشغال، دشمن با ایجاد انواع موانع، استحکامات 
و مواضـع تانـک و نفربـر در حاشـیۀ شـرقی ایـن جـاده، چنـان دژ 
تسـخیر‌‌ناپذیری را مقابل رزمندگان اسلام احداث کرد، که در بین 

فرماندهـان خودی به دژ بارلو9 معروف شـده بود. 
عالوه بـر ایـن اسـتحکامات، دشـمن در طـول جـاده نیـز برای 
هدایت آب از غرب به سـمت شـرق،‌ با قطع جاده، سه بریدگی 20 

متـری ایجاد کـرده بود.  

9. ارتش اسراییل پس از اشغال صحرای سینا در سال 1967 میلادی، دژ مستحكمی 
بـر كرانۀ اشـغالی صحرای سـینا با كانال سـوئز احداث كرد كه به نـام فرمانده جبهه 
جنوبـی ارتـش اسـرائیل در آن دوران، یعنـی ژنرال حییـم بارلو بـه دژ بارلو معروف 
شد. این دژ اسطوره‌ای سرانجام طی جنگ اكتبر 1973 توسط سربازان ارتش مصر 

تسـخیر و راه ورود نیروهای مصری به صحرای سـینا گشوده شد. 



فصل سوم؛
طرح آزادسازی  

نـوزده ماه پس از شـروع جنگ تحمیلی عـراق علیه ایران، طرح 
عملیاتـی كربلا‌‌ـ3 ]عملیات الی‌بیت‌المقدس[ با هدف آزادسـازی 
خرمشـهر طراحی شـد. در این طرح، یكی از اهداف مهم، رسیدن 
بـه جـادۀ اهواز‌‌ـخرمشـهر بـه مثابـۀ سـرپلی بـرای آزادی خرمشـهر 
پیش‌بینـی شـده بـود. بـه همیـن منظـور، در شناسـایی‌های پیش از 
عملیات، رسـیدن به جاده و شناسـایی مواضع دشمن بر روی آن از 
كیـدات مهم فرماندهان عالی جنگ، به‌خصوص حسـن باقری،  تأ

فرمانـده قـرارگاه عملیاتی نصر به تیم‌های شناسـایی بود. 
حسـین همدانی، یكی از سـرتیم‌های شناسـایی در این خصوص 
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است:  گفته 
»بیش از ده شـب عملیات‌ سخت شناسایی را انجام داده بودیم، 
طـوری كـه پاهای همـۀ بچه‌ها، تاول زده، به شـدت مجروح شـده 
بودنـد. شـدت زخم‌هـا بـه حـدی بود كـه ادامۀ شناسـایی بـرای ما 

غیرممكن شـده بود.
به همین خاطر، به قرارگاه عملیاتی نصر در سلمانیه و پیش حسن 
باقری رفتیم و شـرح حال خودمان را به ایشـان گفتیم. او كه وضع 
داغان پاهای بچه‌ها را دید،‌ دلش سوخت و رضایت داد برای مدت 
بیسـت‌وچهار سـاعت، اسـتراحت كنیـم. بعـد از آن مأموریت‌های 
شناسـایی بی‌وقفـه، به هركـدام از بچه‌ها كه نـگاه میك‌ردی، انگار 
نصـف بیشـتر گوشـت بدن‌شـان آب شـده بـود. صورت‌هـا از دم 
اسـتخوانی شـده بودنـد و هر یـك از مـا،‌ ده دوازده كیلـو وزن كم 

بودیم.  كرده 
تـازه داشـتیم سـاعت اول آن مرخصـی اسـتعلاجی را كه حسـن 
باقـری به مـا داده بود مزمزه میك‌ردیم،‌ كه حاج‌محمود شـهبازی،‌ 
در حالی كه خودش هم از شد‌ت جراحات كف پا به زحمت راه 
می‌رفت، آمد و گفت: »آماده بشـوید، می‌رویم شناسایی. باید هر 
طـور شـده جادۀ آسـفالت را لمس كنیـم.« بچه‌ها یك‌صـدا فریاد 
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زدنـد و گفتنـد بـرادر باقـری با یـك روز تعطیلی موافقت كـرده. با 
این پاها چطوری برویم شناسـایی؟ محمود در جواب آن‌ها گفت: 
»این كار تعطیلی‌بردار نیسـت. باید تا رسـیدن به جاده كار را ادامه 

دهیم.«  
این شـد كه باز به همان روال معمول،‌ از كارون با قایق گذشـتیم 
و تیم‌هـا رفتنـد بـه عمق. آن‌قدر جلو رفتیم تا مواجه شـدیم با شـبح 
غول‌پیكر آن خاكریز سراسری حاشیۀ شرقی جادۀ اهواز‌‌ـخرمشهر. 
جلوی ما، آن تعداد از سنگرهای خاكریز قرار داشتند كه شب‌های 
قبـل، مطمئـن شـده بودیم دشـمن داخل‌شـان نیرو مسـتقر نكرده. 
سـنگرهای مهندسی‌ساز و شیكی بودند، به ظرفیت هفت تا ده نفر 
سـرباز. سـمت چپ و راسـت خاكریز، از این سـنگرها زیـاد بود،‌ 
امـا خالی بودند. صدوپنجاه متر مانده به خاكریز، به دسـتور آقای 
شـهبازی متوقـف شـدیم. قرار شـد حاج‌محمـود همان‌ ‌جا با سـایر 
بچه‌ها بماند و پنج نفر از آن خاكریز بالا بكشند و بروند روی جادۀ 

آسـفالت اهواز‌‌ـ خرمشـهر. این پنج نفر عبارت بودند از: 
علی‌رضـا تركمـان، فریـدون عیوضـی، یكـی از بچه‌هـای واحـد 
اطلاعـات سـپاه آبادان و یكـی از رزمندگان اهل اسـتان مازندران. 
نمی‌دانم ایشـان اهل كدام شـهر آن استان بود،‌ اما جوانی بود بسیار 
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شجاع، ورزیده و چالاك. نفر پنجم بنده بودم. قرار شد اگر دشمن 
بـه حضـور ما در آن‌جا پی برد، بلافاصله هر كدام از ما بدون آنك‌ه 

معطل سـایرین بماند، سریع به سـمت عقب فرار كند. 
آن بـرزخ صدوپنجـاه متـری را با كلی دلهره جلو رفتیم و پشـت 
خاكریـز مسـتقر شـدیم. نمی‌دانسـتیم آن طـرف جـاده چـه خبـر 
اسـت؛ آیـا عراقی‌ها در حاشـیۀ غربی جاده سـنگر دارند یـا نه. این 
همه ماشـین چطور بـدون حضور تأمین در كنار جـاده، دارند تردد 
میك‌نند؟ ما پنج نفر از همان پشت خاكریز سرك كشیدیم، دیدیم 
این خاكریز عظیم،‌ نیم‌متر با شانۀ خاكی شرقی جاده و حدود یك 
و نیـم تـا دو متر،‌ با لبۀ آسفالت‌شـدۀ جـاده، فاصله دارد. قرار شـد 
رفیق مازندرانی ما، برود روی جاده. قبل از راهی شدن او، گفتم: 
»ببیـن آقاجـان، حالا اگر روی جاده هم نروی، عیب ندارد. همان 
حاشـیۀ آسـفالت را كه دست بزنی، از نظر ما قبول است. وقتی هم 
برگشتیم، می‌گوییم دست ما به جاده خورده، دروغ هم نگفته‌ایم.« 
ایشـان اما نپذیرفت. واقعاً انسـان صادق و روراستی بود. با آن لهجۀ 
قشـنگ مازندرانی گفت: »نه بـرادر همدانی؛ می‌روم روی جاده، 
دسـت می‌زنم به آسفالت وسط جاده و برمی‌گردم.« بعد سینه‌خیز 
و چسـبیده بـه زمیـن، در حالی كه نـور چراغ ماشـین‌های در حال 
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تـردد به كسـی از مـا اجازۀ مشـاهدۀ جـاده را نمی‌داد، از شـكاف 
موجـود بین دو سـنگر در خاكریز، خودش را رسـاند به آن طرف. 
ما هم پشـت خاكریز، با تفنگ‌های از ضامن خارج و انگشـت بر 
ماشـه، منتظر بودیم تا اگر ناغافل عراقی‌ها آمدند، تیراندازی كنیم. 
از خوف اینك‌ه مبادا او را ببینند، مدام داشـتیم زیر لب آیۀ وجعلنا 
را زمزمه میك‌ردیم. حالا چون فاصلۀ جاده با ما زیاد نبود،‌ صدای 
ما و آن جوان به هم می‌‌رسید. شنیدیم با صدای خفه‌ای می‌گوید: 

»دسـتم خورد به جاده.« گفتم: »سـریع برگرد عقب، یالا!« 
كل رفت و برگشـت او، شـاید ربع سـاعت بیشـتر طول نكشـید. 
وقتـی پیـش مـا آمـد، همه ریختیـم روی سـرش و با او دیده‌بوسـی 
كردیـم. بعـد سـریع برگشـتیم پیـش حاج‌محمـود شـهبازی و به او 
گفتیـم: »بفرمـا؛ دسـت این آقا خـورده به جـاده.« حاج‌محمود با 
لبخنـد گفـت: »بسـیار خـوب، زود باشـید برگردیـم این خبـر را به 

حسـن هم بدهیم.« 
آن‌قدر سر كیف بودیم كه نفهمیدیم چطوری آن مسافت بیست 
و چند كیلومتری را به عقب برگشـته‌ایم. دیدیم حسـن باقری آمده 
این دسـت آب و چشـم به راه مراجعت ما اسـت. نمی‌دانم چطور 
خبـر شـده بود كه ما آن شـب هم به شناسـایی رفته‌ایـم. جلوتر كه 
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آمدیم، با سـگرمه‌هایی درهم گفت: »معلوم هسـت دارید چهك‌ار 
میك‌نیـد؟ می‌آیید می‌گویید به ما اسـتراحت بـده، قبول میك‌نیم، 
بعد دوباره هوایی می‌شوید و می‌روید شناسایی. حالا هم كه دارید 
بـه ایـن زودی برمی‌گردید؛ بالاخره چی شـد؟ رسـیدید به جاده، یا 
بـاز چند سـانت مانـده؟« همین‌طـور داشـت داد و هـوار میك‌رد. 
بچه‌هـا خیـس عرق و نفس‌نفس‌زنـان دور او حلقـه زده بودند و به 
همدیگر نگاه میك‌ردند، ولی هیچك‌س چیزی نمی‌گفت. حسـن 
بـه هـوای اینك‌ه نكنـد باز داریـم دنبال بهانـه‌ای بـرای نرفتن روی 
جـاده می‌گردیم، نگاه تندی به ما كرد. این‌جا بود كه حاج‌محمود 
بـه او گفـت: »حسـن‌آقا، مژدگانی بده.‌ بالاخره رسـیدیم، دسـت 
بچه‌هـا هـم به جـاده خورد، دیگـر برای چی به ما اخـم میك‌نی؟« 
برای یك لحظه حسـن باقری هیچی نگفت. بعد دفعتاً گل از گلِ 
رویـش باز شـد و چشـم‌های بازیگوش و لب‌هایـش، هماهنگ با 
هم، خندیدند. قشنگ‌ترین لبخندی بود كه در عمرم دیدم. نفس 

عمیقی كشـید و گفت: »احسـنت به همۀ شـما، بارك‌الله!«10
پس از حدود بیست شبانه‌روز تلاش بی‌وقفه، با تكمیل عملیات 

10. رجوع کنید به فصل شانزدهم از کتاب: مهتاب خینّ، خاطرات حسین همدانی، 
به اهتمام حسین بهزاد، انتشارات فاتحان 
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شناسـایی، طرح مانور یگان‌های عملك‌ننده در عملیات آزادسازی 
خرمشهر مورد تصویب نهایی قرارگاه مركزی كربلا قرار گرفت. 

با عنایت به تجارب نبردهای پیشین، خاصه عملیات فتح‌المبین، 
قرارگاه‌هـای موجـود در طـرح عملیاتـی كرب‌ال‌ـ3 و نیـز فرماندهی 
عملیات به صورت مشترك سازماندهی شد. قرارگاه مركزی كربلا، 
مركز فرماندهی مشـترك سـپاه پاسـداران انقلاب اسالمی و ارتش 
جمهوری اسالمی ایـران، هدایت عملیات را برعهده گرفت. سـه 
قـرارگاه عملیاتی تحـت امر قرارگاه مركزی كربلا نیز به شـرح ذیل 
تشـكیل شـدند تا هدایت یگان‌های سـپاه و ارتش را انجام دهند: 

1ـ قـرارگاه قـدس در منطقـۀ شـمالی عملیات )مأمور بـه عبور از 
رودخانـۀ كرخهك‌ـور(، تحـت فرماندهی مشـترك احمـد غلام‌پور؛ 
فرمانده لشـكر یكم قدس سـپاه پاسـدارن و سـرهنگ زرهی سـتاد 
سـیروس لطفـی؛ فرمانده لشـكر 16 زرهی قزویـن ارتش جمهوری 

اسالمی ایران. 
2ـ قرارگاه فتح در جبهۀ میانی )مأمور به عبور از رودخانۀ كارون 
و پیشـروی بـه سـمت جـادۀ اهـواز‌ـ ‌خرمشـهر(، تحـت فرماندهی 
مشـترك غلامعلی رشـید؛ فرمانده لشكر سـوم فتح سپاه پاسداران و 
سـرهنگ زرهی سـتاد )شهید( مسـعود منفردنیاكی؛ فرمانده لشكر 
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92 زرهـی اهواز ارتش جمهوری اسالمی ایران. 
3ـ قـرارگاه نصـر در جبهـۀ جنوبـی )مأمـور بـه عبـور از رودخانۀ 
كارون و پیشـروی به سـمت خرمشـهر(، تحت فرماندهی مشـترك 
)شهید( غلام‌حسـین افشردی )حسن باقری(؛ فرمانده لشكر پنجم 
نصر سـپاه پاسـداران و سرهنگ پیادۀ سـتاد حسین حسنی‌سعدی؛ 

فرمانده لشـكر 21 حمـزه ارتش جمهوری اسالمی ایران.



فصل چهارم؛
سازمان رزم خودی   

نكتـۀ مهـم در سـازمان رزم نیروهـای خـودی، همـكاری نزدیك 
سـپاه و ارتـش در ایـن عملیات بود كه در طـول دوران جنگ نظیر 

نداشت.
یگان‌هـای شـانزده‌گانۀ رزمـی سـپاه كه در این عملیات شـركت 

داشـتند، عبـارت بودند از:
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تیپ 17 قم 
فرمانده‌: شهید حسن درویشی

تیپ 35 امام سجاد 
 فرمانده: نبی رودكی

تیپ 27 محمّد‌رسول‌الله‌
فرمانده‌: شهید احمد متوسّلیان

به استعداد : 14 گردان
تیپ 43 بیت‌المقدس 

فرمانده‌: حسین كلاه كج

تیپ 30 زرهی 
فرمانده: فتح‌الله جعفری

تیپ 7 ولی‌عصر به استعداد 6 گردان 
فرمانده‌: عبدالمحمّد رئوفی نژاد

تیپ 31 عاشورا 
فرمانده‌: امین شریعتی

تیپ 8 نجف اشرف 
فرمانده‌: شهید احمد کاظمی

تیپ 37 نور 
فرمانده‌: شهید علی هاشمی

تیپ 14 امام حسین 
فرمانده‌: شهید حسین خرازی

تیپ 41 ثارالله
فرمانده‌: قاسم سلیمانی

تیپ 21 امام رضا‌ 
فرمانده‌: شهید ولی‌الله چراغچی

تیپ 46 فجر 
فرمانده‌: اسحاق عساكره

به استعداد: 8 گردان

تیپ 22 بدر 
فرمانده‌: شهید سیّد عبدالرضا موسوی

به استعداد: 6 گردان

تیپ 33 المهدی‌ 
فرمانده‌: علی فضلی

تیپ 25 كربلا 
فرمانده‌: مرتضی قربانی 

 ) اسـتعداد هر یگان سـپاه )به اسـتثناء تیپ 27 محمّدرسـول‌الله‌
بالغ بر 7 تا 10 گردان بود. مجموع استعداد نیروهای سپاه تا پیش از 
شروع عملیات، بین 97 گردان پیاده، 2 گردان مكانیزه و 3 گردان 
زرهی بود كه با آغاز عملیات و ورود سه تیپ پیاده به منطقه، آمار 



  جاده اهواز- خرمشهر  41 

گردان‌های پیاده سپاه به 100 گردان رسید.
یگان‌های نیروی زمینی ارتش كه در این عملیات شـركت داشتند، 

عبارت بودند از:

تیپ 37 زرهی 
فرمانده‌: سرهنگ مجید 

صارمی

لشكر 16 زرهی 
فرمانده‌: سرهنگ سیروس لطفی

به استعداد 3 تیپ 

تیپ 55 هوابرد 
فرمانده‌: سرهنگ كریم عبادت

لشكر 21 پیاده
فرمانده‌: سرهنگ حسین حسنی‌سعدی

به استعداد 4 تیپ
تیپ 58 ذوالفقار 

فرمانده‌: سرهنگ یعقوب علی 
یاری

لشكر 92 زرهی 
فرمانده‌: سرهنگ مسعود منفردنیاكی

به استعداد 3 تیپ

تیپ 3 پیاده از لشكر 77 
فرمانده‌: سرهنگ اسلوبی

تیپ 23 نوهد 
فرمانده‌: سرهنگ محمّد محمّدی

مجموع اسـتعداد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران بالغ 
بـر 61 گـردان زرهی و مكانیزه و گردان پیاده بود. كه با 29 گردان 
توپخانه‌ی صحرایی و 5 گردان مهندسی رزمی و یک گردان پل و 

4 گروه هوانیروز پشتیبانی می‌شد.11 

11. رجوع کنید به كتاب: عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر، امیرسرتیپ 
مسعود بختیاری، هیأت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاّد شیرازی، چاپ اول، 

1380، صص 76 تا 78



                       



         

فصل پنجم؛
به سوی جاده    

سـرانجام شـامگاه پنج‌شـنبه 9 اردیبهشـت 1361، عملیات عظیم 
»الی‌بیت‌المقـدس« بـا رمـز مقـدس یـا علی‌بن‌ابیطالـب پس از 
عبور نیروهای قرارگاه‌های عملیاتی نصر و فتح از رودخانۀ خروشان 

كارون و حركت به سـمت جادۀ اهواز‌ـ خرمشـهر آغاز شـد. 
علـی اسـماعیلی، بسـیجی گردان مالك‌اشـتر در شـرح خاطرات 

خـود می‌گوید: 
»هر چه به جاده نزدیك‌تر می‌شـدیم، دلهرۀ ما هم بیشـتر می‌شد. 
لااقـل حـال درونی خودم، این‌جـوری بود. فرمانـده گروهان‌ ما به 
بچه‌هـا می‌گفت: »ذكر خدا یادتان نـرود، آیۀ وجعلنا را بخوانید.« 
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او دائم كنار سـتون عقب و جلو می‌رفت و به بچه‌ها روحیه می‌داد 
و می‌گفت: »شـك نكنید كه امشـب ما پیروزیم.« 

كمك‌ـم بـه سـنگرهای دشـمن نزدیـك و نزدیك‌تـر می‌شـدیم، تا 
جایـی كـه دیگر، صـدای گفت‌وگو و بگو و بخنـد عراقی‌ها را هم 
می‌شـنیدیم. بعضـی وقت‌ها كه بیسـیم‌چی‌های فرمانـده گردان از 
كنار سـتون ما رد می‌شـدند، صدای برادر شهبازی را می‌شنیدم كه 
از بـرادر بابایـی وضعیت پیشـروی گـردان مالك را سـؤال میك‌رد. 
فرمانـده گـردان مـا هم در جـواب می‌گفـت: »همه چیـز روبه‌راه 

اسـت و ما داریـم به هدف نزدیك می‌شـویم.« 
مأموریـت اصلـی گـردان مـا، در آن شـب، گرفتـن یـك موضـع 
توپخانۀ دشـمن، در نزدیكی جادۀ اهوازـ ‌خرمشـهر بود. جایی كه 
مـا آرام‌آرام داشـتیم بـه آن نزدیك می‌شـدیم. آن‌قدر نزدیك شـدیم 
كـه وقتـی برادر شـهبازی دسـتور شـروع عملیـات را داد،‌ مـا با یك 
تكبیر خودمان را انداختیم توی موضع توپخانۀ دشمن. وقتی خوب 
بررسـی شـد، فهمیدیم در ایـن موضع توپخانۀ عراقی‌هـا، 12 عراده 
توپ 130 میلی‌متری مسـتقر اسـت. آن‌ها را محاصره كرده و بدون 
دردسـر آن‌جا را تسـخیر كردیم و كل آن توپ‌ها را سالم به غنیمت 
گرفتیم. البته این‌طور نبود كه نیروهای دشـمن دست‌بسته تسلیم ما 
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بشـوند. مقاومت‌هایـی كردند، اما سـنبه بچه‌های مـا پرزورتر بود و 
آن‌هـا نتوانسـتند كاری انجام دهند.«12

شـهید سیّدمحمّدرضا دسـتواره، مسـؤول واحد پرسنلی تیپ 27 
كـه در شـب عملیات به همـراه گردان حمـزه‌ از گردان‌های محور 
عملیاتی سـلمان، به سـمت جادۀ اهواز‌‌ـ خرمشهر عزیمت كرد، از 
رخدادهای آن ستونك‌شـی شـبانه، روایت بدیعی از خود به یادگار 

گذاشته اسـت. او می‌گوید: 
»قبـل از شـروع عملیات الی‌بیت‌المقدس، بنده مسـؤولیت ادارۀ 
واحـد پرسـنلی تیـپ 27 را به عهده داشـتم. به خاطـر دارم غروب 
روزی كـه قـرار بـود عملیـات شـروع بشـود،‌ رفتـم خدمت سـردار 
عزیزمان حاج‌احمد متوسّـلیان و از ایشـان تقاضا كردم اجازه بدهد 
به عنوان یك نیروی سادۀ رزمی، همراه رزمندگان عملك‌‌ننده، بروم 
بـه عملیـات. ایشـان بعـد از اصـرار زیاد بنـده، اجازه داد. این شـد 
كـه رفتم به غـرب رودخانۀ كارون و آن شـب در خدمت برادرمان 
شهید رضا چراغی كه آن زمان فرماندهی گردان حمزه را به عهده 
داشت،‌ حركت كردیم و رفتیم جلو. فراموش نمیك‌نم كه وقتی به 

12. رجوع كنید به كتاب: بهار 82، كارنامۀ عملیاتی استان همدان در جنگ تحمیلی، 
گلعلی بابایی، نشر فاتحان، تهران، چاپ اول، 1389، ص 614
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آن خاكریزهای شمالی‌‌ـجنوبی دشمن نزدیك می‌‌شدیم، سگ‌های 
نگهبـان تعلیم‌دیـدۀ دشـمن،‌ یـك روند پـارس میك‌ردنـد،‌ اما هیچ 
چشم بینا و هیچ گوش شنوایی از طرف بعثیون كافر وجود نداشت 

كـه متوجـه حركت و عبور ما از آن خاكریزها بشـود. 
حدود 2 كیلومتری جادۀ اهواز به خرمشـهر كه رسـیدیم، متوجه 
شدیم كه از طرف برادرمان حاج‌احمد متوسّلیان توسط بیسیم، رمز 
شـروع درگیری و آغاز عملیات اعلام شـده. در آن لحظات، بنده 
بـه اتفاق شـهید بزرگوار رضا چراغی، در سـر سـتون گـردان حمزه 
بودیم كه پیام حاج‌احمد را گرفتیم. هیچك‌س جلوتر از من و شهید 
چراغـی در سـتون گـردان نبـود. گردان حمـزه در بین پنـج گردان 
تك‌ور محور عملیاتی سلمان، جلوترین گردان بود و بنده به همراه 

شـهید چراغی و برادرمان قریب و سـایرین در سر ستون بودیم. 
موقعـی كه خواسـتیم رمز را بـه نیروها اعلام كنیم،‌ شـاهد اتفاق 
عجیبی شدیم: من تا همین امروز هم این معما برایم حل نشده كه 
آخر چه كسـی جلوتر از ما قرار داشـت كه آن‌طور شـدید،‌ صدای 
، یـا علی‌بـن ‌ابیطالب   و              فریادهـای انبـوه الله‌اكبـر، یـا زهـرا 
یا حسین ، جلوتر از ما شنیده می‌شد! هنوز هم این مطلب برای 
من جا نیفتاده. در آن لحظات،‌ من هر چه فكر كردم، دیدم خدایا،‌ 
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ما كه جلوتر از همۀ نیروها هستیم، نیروها در پشت سر ما هستند و 
تیراندازی و فریادهای آن‌ها از پشـت سـر ما به گوش می‌رسد، این 
صداهایی كه از مقابل‌مان شنیده می‌شوند، این فریادهای پرشوری 
كه مثل شعارهای مردم در تظاهرات قبل از پیروزی انقلاب است، 
از جانب چه كسـی اسـت؟! وقتی كه به دژ دشـمن بر روی جادۀ 
اهواز‌ـخرمشهر رسیدیم، آن‌جا دیدیم هیچك‌س جز خود ما حضور 
ندارد و سایر نیروهای عزیز بسیجی، از پشت سر ما دارند می‌آیند. 
آن‌جا با كمال حیرت دیدیم كلی از سـنگرهای دشـمن متلاشـی 
شـده‌اند، بسـیاری از نیروهـای مـزدور بعثـی وحشـت‌زده پا بـه فرار 
گذاشـته بودنـد. من ایـن نكته را بـا تمام وجودم احسـاس میك‌نم، 
درك میك‌نـم و لمـس میك‌نم كـه آن صداها، صـدای ملائكة ‌الله 
بود؛ ملائك بودند كه در جلوی ما به گفتن تكبیر و ذكر یا زهرا و 
یـا حسـین پرداخته بودند و جنود الهی به امـداد و كمك ما آمده 

بودند. 
ایـن خاطـره، همین‌طور برای‌مـان باقی ماند و ان‌شـاءالله اصل و 
صورت واقعی این قضیه در قیامت برای ما روشن و نمایان گردد.«13

13. نوار مصاحبۀ شـهید حسـین ثامنی با شـهید سیدّمحمّدرضا دسـتواره، تیر 1364، 
پادگان دوكوهه، آرشـیو نوار مؤسسـۀ حفظ آثار سـپاه محمّدرسـول‌الله
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رسـیدن نیروهای ایرانـی به جادۀ اهواز‌‌ـخرمشـهر، زنگ خطر را 
برای متجاوزین بعثی به صدا درآورد و این نگرانی را در ذهن آن‌ها 
بـه وجـود آورد كـه اگـر وضعیت به همیـن منوال پیش بـرود،‌ آن‌ها 
بـه زودی از خرمشـهر هـم بیرون رانده می‌شـوند. بـه همین خاطر، 
از همـان ابتـدای صبـح روز جمعه 10 اردیبهشـت 1361، پاتك‌های 
سـنگین یگان‌های زرهی سپاه سوم ارتش عراق برای بازپس‌گیری 
جاده آغاز شد. پاتك‌هایی كه در ابتدا منجر به شهادت تعدادی از 
رزمندگان ایرانی و از جمله فرماندهانی مثل محسن وزوایی، حسین 
تقوامنش و...، همان روز اول عملیات در منطقۀ گرمدشـتِ جادۀ 

اهواز‌ـ خرمشهر شد. 
فشـار واحدهای زرهی دشـمن بر روی جادۀ اهواز‌‌ـخرمشـهر به 
حـدی بـالا بود كه در سـاعت چهـارده و پنج دقیقـۀ روز جمعه 10 
اردیبهشـت 1361، احمـد متوسّـلیان از حـد راسـت موضـع دفاعی 
محور عملیاتی سـلمان در ایستگاه نیم نود، با قرارگاه فرعی نصرـ2 
تمـاس گرفـت و وضعیت به شـدت وخیـم خـط را این‌گونه اعلام 

كرد: 
»متوسّلیان: هاشم، هاشم، احمد!

اپراتور قرارگاه نصر‌‌ـ دو: به گوشم، به گوشم!
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متوسّـلیان: هاشـم! بـه حسـن بگو، به حسـن بگو کـه روی خط 
سـیاه ]جادۀ آسـفالت[، دیگر نمی‌توانیم! دیگر مانـدن، نمی‌توانیم! 

شـنیدی؟ نمی‌توانیم!
اپراتور قرارگاه نصر‌ـ ‌دو: بله، چشم!«

همّت بلافاصله پس از پایان تماس متوسّـلیان، با فرمانده قرارگاه 
عملیاتی نصر تماس گرفت تا از او کسـب تکلیف کند:

»همّت: حسن، همّت!
باقری: به گوشم.

همّت: حسن‌جان، حاج‌احمد اعلام کرده که ما دیگر در آن‌جا 
]جادۀ آسفالت اهواز‌ـ ‌خرمشهر[ نمی‌توانیم بمانیم؛ چه کنیم؟

باقری: به گوش باش.«
در پـی تأخیـر در ارسـال پاسـخ از سـوی حسـن باقـری، احمـد 
متوسّلیان بار دیگر از لبۀ جلویی منطقۀ نبرد با همت تماس گرفت:

»متوسّلیان: هاشم، هاشم، احمد!
همّت: به گوشم، احمد.

متوسّلیان: هاشم، این برنامه ]عدم استطاعت تیپ 27 برای ماندن 
با جناحینِ باز بر روی جاده[ را به حسن گفتی؟

همّت: به او گفتیم، گفت صبر کن جواب بدهیم. هنوز نیامده 
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جواب بدهد.
متوسّلیان: پس زودتر، زودتر! که وضع خیلی ناجور است!«

همّـت در سـاعت چهـارده و ده دقیقـه مجـدداً بـا باقـری تماس 
می‌گیرد:

»همّت: حسن، حسن، همّت!
باقری: به گوشم.

همّـت: آقـا، این جـواب پیام مـا را نـدادی! حاج‌احمد می‌گوید 
آن‌جـا فشـار زیـاد اسـت. مـا چـه کنیـم؟ کاری دیگر از دسـت ما 
برنمی‌آیـد. احمـد می‌گوید: آن‌جـا دیگر برای ما غیـر قابل ماندن 
شـده؛ فشـار خیلی سـنگین اسـت. حتی من به احمد گفتم برایش 
نیروی کمکی بفرستم، او گفت: نه! آن هم دردی را دوا نمی‌کند.

باقـری: حـالا تا تاریک شـدن هوا بایـد آن‌جا بماننـد؛ و الا توی 
روز هیچ کاری نمی‌شود کرد. ببینید! به هر قیمتی که هست، باید 
آن‌جـا را در طـول روز حفـظ کنید. محسـن ]رضایی[ هـم گفته تا 

آخرین نفـر باید بمانند.«



فصل ششم؛ 
هجوم تانك‌ها

بـه رغـم آنك‌ـه بـرای تسـخیر جـادۀ اهواز‌‌ـخرمشـهر،‌ یگان‌های 
مختلفـی از سـپاه و ارتـش حضور داشـته و با تحمل رنـج فراوان به 
این مهم دست یافتند، اما بدون شك، یكی از كسانی كه در حفظ 
و تثبیـت ایـن جاده نقش اساسـی ایفا كرد، كسـی نبود جز حسـین 
قجه‌ای، فرمانده گردان سلمان فارسی و نیروهای بسیجی تحت امر 
او. در حقیقت با اسـتقرار نیروهای گردان سـلمان فارسـی در خط 
مقدّم نبرد در ایستگاه گرمدشت، درگیری طرفین به نقطۀ اوج خود 
رسید. از بعدازظهر روز جمعه 10 اردیبهشت 1361 نیروهای گردان 
سـلمان بـه مصـاف تانک‌هـای پیشـرفته‌ای رفتنـد که از سـه طرف 
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غرب، جنوب و در بخشـی از شـرق جادۀ آسفالت اهواز‌‌‌خرمشهر 
آن‌هـا را‌ زیر آتش قـرار داده بودند. 

بـا هجـوم تانك‌هـای دشـمن، حسـین قُجـه‌ای، فرمانـده گردان 
سـلمان فارسـی، خیلـی زود وخامـت اوضـاع را حـس کـرد. او 
می‌دانست دشمن به راحتی دست از مقاومت برنخواهد داشت. به 
همیـن منظور، نیروهایش را برای نبردی سـنگین آماده کرد و آن‌ها 

را آرایـش پدافنـدی داد.
از سوی دیگر، ژنرال‌های ارتش عراق که از حساسیت فوق‌العادۀ 
جادۀ اهواز‌‌‌‌خرمشهر و نقش تعیین‌‌کنندۀ آن در نبرد مرگ و زندگی 
گاه بودند، ضریـب حفاظت جاده  میـان دو طـرف درگیر کاماًل آ
را بـه نحو بی‌سـابقه‌ای افزایـش دادند؛ به این معنا کـه بلافاصله دو 
تیپ تقویت‌‌شدۀ زرهی و مکانیزه را به سمت منطقۀ درگیری اعزام 
کردنـد. بـه این ترتیب، حلقه‌ای مرگبار از آتش و پولاد از دو طرف 
بر گرد نیروهای گردان سـلمان کشیده شد. فرمانده گردان سلمان 
فارسی برای کسب تکلیف، با قرارگاه فرعی نصر‌ـ2 تماس گرفت. 
صدای حسین قُجه‌ای از پشت بیسیم به گوش ‌رسید که می‌گفت: 
»ما در خط مسـتقر شـدیم... ولی حالا افتاده‌ایم توی حلقه! این‌جا 
خرچنگ ]تانک[ زیاده... دارند از پهلو و روبه‌رو ما را می‌کوبند! 
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مفهومه؟«14
همّـت، بـا دقت به حرف‌های حسـین قُجه‌ای، گـوش داد و بعد 
آن‌چه را که شـنیده بود، با متوسّـلیان در میان گذاشـت. متوسّـلیان 
بـرای حـل ایـن معضل، تنهـا یک راه سـراغ داشـت و آن حمله‌ای 
همزمان از دو جناح به نیروهای محاصره‌کنندۀ گردان سلمان بود. 
بنابرایـن در تمـاس تلفنی با حسـن باقری، به قـرارگاه عملیاتی نصر 
اعالم کـرد که بهتر اسـت نیروهای نصر‌‌ـ 5 و نصـر‌‌ـ3 از دو جناح 

عمل کننـد و ادامه داد: 
»با سـرپلی که ما از دشـمن در آن دست کارون گرفته‌ایم، دیگر 
مشـکل حمله بـه جناح روبه‌رو وجـود ندارد و بهتر اسـت این‌ها از 
جادۀ اهواز‌‌ـ خرمشهر عبور کنند و جناح چپ ما را پوشش دهند.«

متوسّـلیان با چنین اسـتدلالی موفق شد رده‌های مافوق را متقاعد 
کنـد. البته تا هنگام آماده‌سـازی یگان‌های مذکـور برای عملیات، 
بیسـت‌وچهار سـاعت زمان لازم بود؛ یعنی از شـب اول تا شب دوم 
عملیـات. ایـن در حالـی بـود كـه واحدهـای توپخانۀ دشـمن چتر 
انبوهی از آتش سـنگین توپخانه، کاتیوشـا و خمپاره‌های خود را بر 

سـر بسـیجیان این گردان گسترده بودند.
14. نوار مکالمات بیسیم، مرکز اسناد دفاع مقدس
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احمـد دهقـان، بسـیجی اعزامـی از تهـران کـه همـراه بـا تیپ 8 
نجف‌اشـرف در شـب دوم عملیـات الی‌بیت‌المقـدس حضور پیدا 
کرده بود، داسـتان رسـیدن گردان‌شـان به جادۀ اهواز‌‌ـخرمشـهر را 

این‌گونـه روایت کرده اسـت: 
»تا صبح صدای توپخانه‌ها می‌آمد و شلیک کاتیوشاها که چهل 
تـا چهـل تا می‌زدنـد. کم‌کم سـر و کلـۀ مجروحین هم پیدا شـد. 
هـر کـس در میـان آه و ناله خبری را مـی‌داد. نیروهای مـا تا جادۀ 
اهواز‌ـخرمشهر پیش رفته بودند، اما یک جای کار انگار می‌لنگید.

صبح، خورشـید که بالا آمد، حرکت‌مـان دادند. توی یک خط 
مستقیم، نیروی تازه‌نفس و تانک بود که در بیابان خدا می‌رفت جلو. 
هفت هشت کیلومتر جلوتر، پشت یک خاکریز کوتاه نگه‌مان داشتند 
 و گفتند: »تا می‌توانید استراحت کنید که امشب خیلی کار داریم.«

تا غروب آن‌جا ماندیم. هنوز هوا تاریک نشده بود که حمید باکری، 
فرمانده گردان جمع‌مان کرد: »دیشـب جادۀ اهواز‌ـخرمشـهر آزاد 
شده، اما یک تکه‌هایی از آن دست دشمن باقی مانده. امشب کار 
ما و باقی گردان‌ها این اسـت که آن چند کیلومتر باقی‌مانده را هم 

آزاد کنیم تا بعد سرازیر شویم سمت خرمشهر...«
بـا تاریک شـدن هـوا، با پای پیـاده را‌ه‌مان انداختند سـمت خط 
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مقـدم. بـوی شـوری خـاک می‌آمـد و بـوی بـاروت سـوخته و نم 
کارون. هـوا دم‌دار بود. سـتون در سـکوت می‌رفـت و گاهی فقط 
صـدای توکلـی ـ از بچه‌های دسـته‌مان ـ می‌آمد که داشـت با یکی 
حرف می‌زد. موهای بلندی داشت که همیشه خدا شانه‌نکرده بود 

و پر بـود از خاک. 
پشـت خاکریـز کوتاهـی توقـف کردیـم. آن‌جا پـر از نیـرو بود: 
چـه آن‌هایـی که مثل ما آمادۀ حمله بودند و چه آن‌ها که خسـته از 
جنگ روزانه، مثل جنازه توی سـنگرهای حفره‌روباهی ـ که بیشتر 
شـبیه قبـر بـود ـ افتـاده بودند. همان‌ جا بـا پوتین و تیمم و نشسـته، 

نمازهامـان را خواندیم.
نمی‌دانم ساعت چند بود که حمید باکری، با ته‌لهجۀ آذری‌اش 
فرمان حرکت داد. سـتون از جا برخاسـت. کمی در کنار خاکریز 
جلو رفتیم. سـتون از روی خاکریز می‌گذشـت و در دشت بی‌انتها 
پخش می‌شد. فرمانده یکی یکی‌مان را برای وداع بغل‌ کرد و بعد 

سرازیر شدیم به سوی دشمن.
گفتـه بودنـد سـیصد متـر برویم جلو و دشـت‌بان شـویم بزنیم به 
تانک‌ها و امان‌شـان ندهیم. دشـت‌بان شدیم و راه افتادیم. تا چشم 
کار می‌کـرد، آدم تفنگ‌به‌دسـت بـود که در یک خـط، زنجیروار 
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جلـو می‌رفـت. از آتـش دشـمن خبـری نبود. سـکوت بـود و تنها 
صدای پاها می‌آمد که روی زمین تفتیده و شوره‌زده صدا می‌کرد. 
اولین رگبار را آن‌ها زدند. زنجیر آدم‌ها نایستاد. یک رگبار دیگر. 
فریاد نامفهوم سـربازان دشـمن که همدیگر را صدا می‌زدند، رگبار 
مسلسـل، تق تق تفنگ‌ها، چند تا نالۀ‌ دلخراش و... جنگ شـروع 

شد. 
تنـد کردیم. زنجیر آدم‌ها بی‌اختیار شـروع کرد بـه دویدن. آن‌ها 
مـا را می‌زدنـد و ما آن‌هـا را. آن‌ها توی سنگرهاشـان بودند و ما در 
دشـت بـاز. صـدای موتور تانک‌هاشـان بلند شـد. روشـن کردند. 
منورها توی آسـمان ترکیدند. میدان جنگ عینهو روز روشـن شـد 
و توانسـتم عظمـت جنـگ را ببینـم: زنجیـر آدم‌هـا، از جایـی کـه 
می‌توانسـتم ببینم و هنوز در دود شـلیک و انفجار گم نشـده بود، 
شـلیک‌کنان به سـمت دشـمن می‌رفتند. فاصله‌مان از دویست متر 
هم کمتر شده بود. آن‌ها پشت خاکریزهای کوتاه کوتاه قایم شده 

بودند و دیوانـه‌وار می‌زدند.
پنجـاه متـر هم با آن تانک لعنتی فاصله نداشـتیم کـه ما را دید و 
رگبـار گرفـت طرف‌مان. یـک ردیف آدم درو شـد. همه درازکش 
شـدیم. حـدود یـک دسـته بودیـم؛ سـی نفـر. شـهید و مجـروح و 
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سالم. جنازۀ دو نفر جلوی رویم افتاده بود. رگبار بعدی را که زد، 
خزیدم پشت‌شـان. تیرها که به‌شـان می‌خورد، تکان تکان‌هاشان را 
 حس می‌کردم. آری، رسـیدن به شـهر، همراه با ایـن ماجراها بود.

»کارخانـه« افتـاده بود سـه چهار متـری‌ام. از بچه‌های دسـته‌ بود. 
چنـان ناله‌هایـی می‌کرد که دل آدم می‌خواسـت بترکد. تیر خورده 
بـود به سـفید‌رانش. تیربـار همه‌مان را خوابانده بـود و جرأت تکان 
خـوردن نداشـتیم. گفتم: »با کیسـۀ امداد، بـالای زخمت را ببند.« 
کیسـۀ امداد نداشـت. وسط رگبارها، کیسـۀ خودم را پرت کردم 
سمتش. یکی از بچه‌ها، سینه‌خیز رفت سمت چپ و با آر.پی.جی 
شلیک کرد. موشک خورد به خاکریز کوتاه جلوی تانک و کمانه 
کـرد طرف آسـمان. تیربـار، آبشـاروار همه‌مان را دوبـاره زیر آتش 
گرفت. دو تا جنازه‌ی جلویی‌ام، همچنان تکان تکان می‌خوردند. 
 بوی باروت، بوی سـوختگی، بـوی خاک همه جا را پر کرده بود.

از همـه طـرف فریـاد الله‌اکبر می‌آمـد. دو نفر دیگر بـا آر.پی.جی 
شـلیک کردند. تانک از مقرش بیرون آمد و به‌سـرعت رو به عقب 
رفت. برخاسـتیم. محشر کبری بود آن‌جا: جنازه‌های دوستان‌مان، 

مجروح‌هـا که نه یکی و چند تا تیـر خورده بودند و...
یـک عده امدادگر، رفتند سـر وقت زخمی‌هـا و بقیه راه افتادیم. 
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احتیاج به راهنما نداشتیم. چهارصد پانصد متر جلوتر، تانک‌ها در 
آتش می‌سـوختند. همه جا روشـن بود و نیروهای خودی را می‌شد 

دید که از این‌ور به آن‌ور می‌دویدند. جنگ مغلوبه شـده بود.
گردان جمع شـد یک جا: درسـت وسـط تانک‌ها کـه در آتش 
می‌سـوختند و گاهی یکی‌شان با صدای مهیبی می‌ترکید. چسبیده 
بودیـم به فرمانـده. حمید باکری مرتب با بیسـیم صحبت می‌کرد. 
گاه ـ ترکی  گاه و ناخودآ خوشـمزه‌تر آن ‌که گاهی وقت‌ها ـ خودآ
حـرف مـی‌زد. بیسـیم‌چی‌ها و دور و بری‌هایش همگـی ترک‌زبان 

بودند. 
وسـط شلیک و انفجار و سـوختن تانک‌ها، دستور حرکت داد. 
گردان دیگر نظمی نداشت. دویست سیصد نفر آدم جنگی، پشت 
سـرش راه افتادیـم. گاهـی می‌گفت پشـت خاکریز یا تـوی تانک 
سـالمی را بگردیم که باقی‌ماندۀ نیروهای دشـمن پشـت و پسـله‌ای 
قایم نشـده باشـند. باقی‌اش، فقط حرکت به سـمت میعادگاه بود. 
این اسـم را از صحبت‌هایی که توی بیسـیم تکرار می‌شـد، شنیدم.

کمـی جلوتـر، یک خاکریز خیلی خیلـی بلند بود. از یک جای 
کوتاه‌تـر گذشـتیم. آن طـرف، همـه اولیـن کاری کـه می‌کردنـد، 
بوسـیدن جـادۀ آسـفالت بود. مـا به جادۀ اهواز‌‌ـ خرمشـهر رسـیده 
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بودیم. 
گفتنـد سـمت چپ را بگیرید و رو به خرمشـهر بیاییـد جلو تا با 
نیروهای دیگر دسـت بدهید. کنارۀ چپ جاده، پر بود از سـنگر و 

جنازۀ سـربازهای دشـمن و تانک‌های شعله‌ور. 
جلوتـر، یکـی از بچه‌هـا ـ بغض‌کـرده ـ تانکـی را نشـان‌مان داد. 
تانـک خـودی بـود؛ ایـن را از دو پرچـم کوچکـی کـه روی آنتـن 
بیسـیم‌اش بود، فهمیدیم: پرچم ایران و پرچم سـبزرنگ سه‌گوشی 
کـه روی آن نوشـته بـود یاابوالفضـل. نصـف بدن توپچـی از توی 
برجـک افتـاده بـود بیرون. جنـازۀ راننـده هم جلـوی برجک بود. 
تانک آرام آرام می‌سـوخت و آن دو، مثل شـمع آب می‌شـدند... 

مگر می‌شـد گریـه نکرد.
صبح، پشت خاکریز مستقر شدیم. قره‌قاطی بودیم. یک عده از 
بچه‌های گردان آن طرف، یک عده این طرف. باکری چند نفر را 
فرستاد تا همه را جمع کنند آن‌جا، که سروکله‌ی توکلی پیدا شد.15 
بـا موهـای بلند و خاکـی و دو قبضه آر.پی.جـی روی دوش. تا ما 
را دید، شـروع کرد به گریه کردن و اسـم یکی یکی شهدا را بردن. 

15. در مرحلۀ دوم عملیات خودش هم به شهادت رسید. 
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نمی‌دانید که چه جور اشـک می‌ریخت.«16
علی بوربور، از کادرهای مسؤول گردان سلمان فارسی، پیرامون 

ادامۀ نبرد در جادۀ اهواز‌ـخرمشهر می‌گوید:
»گردان ما پشـت خاکریزی در امتداد جادۀ اهواز‌‌ـخرمشـهر، در 
غرب جادۀ مزبور مسـتقر شـده بود. دشمن، آتشفشـانی از آتش را 
روی سـر بچه‌هـای گردان مـا می‌ریخت. مثل بـاران، آتش توپ و 
خمپاره بود که بر روی خاکریز ما نازل می‌شـد. تانک‌های عراقی 
هم از دو طرف ـ سـمت چپ و از طرف شـمال خرمشـهر اشـغالی 
و از روبه‌روی ما‌ ‌ـ به طرف‌مان پیشروی می‌کردند. کافی بود یک 
نفر سـرش را برای دید زدنِ آن سـوی خاکریز، کمی از لبۀ خاکریز 

بالا بکشـد، جوابش یک گلولۀ مسـتقیم تانک بود.
طی آن مدتی که در غرب جاده بودیم، برادر حسـین قُجه‌ای هر 
از چنـدی یک‌بـار بـه عقب می‌رفـت و برای گردان مـا که بی‌وقفه 
نیروهایـش تحلیـل می‌رفت، نیرو می‌آورد. شـاید اغراق نباشـد اگر 
بگوییـم که سرنوشـت کل مرحلـۀ اول عملیات، بسـتگی به حفظ 
مواضـع گـردان سـلمان داشـت. لحظـه بـه لحظـه بر آمار شـهدای 
گـردان افـزوده می‌شـد؛ ولـی خدا گواه اسـت هیچ‌کـس از بچه‌ها 

www.ketabnews.com .16
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حاضـر نبـود حتی یک وجب از غرب جاده عقب‌نشـینی کند. در 
گرماگـرم درگیـری مسـتقیم با تانک‌های دشـمن، حسـین قُجه‌ای 

خـود آر.پی.‌جـی بـه دوش می‌گرفت و شـلیک می‌کرد.«17
مصطفـی اكبـری، رزمنده اعزامـی از اردبیل، در شـرح ماجرای 

نبـرد بر روی جـادۀ اهواز‌‌ـخرمشـهر می‌گوید: 
»صبـح روز شـنبه 11 اردیبهشـت 1361 همـه چیـز دوبـاره از نـو 
شـروع شـد. خمپاره‌‌ای داخل یكی از سـنگرها خـورد و چهار نفر 
از بچه‌هـا شـهید شـدند. تانك‌ها دوباره داشـتند می‌آمدنـد. در این 
سـو، »صبـور« و بچه‌ها موشـك‌های آر.پی.جی را برداشـتند و آن 
طـرف جـاده رفتند. لولۀ تانك‌ها با دیدن بچه‌هـا می‌چرخید و آن‌ها 
را تعقیب میك‌رد. ساعت نه‌ونیم صبح بود و شلیك تانك‌ها تمامی 
نداشـت. گلوله بود و دود و آتش و گرد و خاك و بوی باروتی كه 
در هـوا مـوج مـی‌زد. به یك‌باره صبـور افتاد. منتظر بودم بلند شـود 

او...  ولی 
تانك‌ها بار دیگر به عقب برگشتند. بچه‌ها جنازۀ صبور را آوردند 
ایـن طـرف جاده و منتقـل كردند عقب. بچه‌های مهندسـی جهاد 

17. نـوار مصاحبـه با علـی بوربور، یکشـنبه 26 اردیبهشـت 1361، دارخوین، مرکز 
اسـناد دفاع مقدس
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دسـت بـه كار شـدند و از كارون تا جاده خاكریـز دوجداره زدند. 
تانك‌های ارتش آمدند و در پانصد تا دویسـت متری جاده مسـتقر 
شـدند. از بیسیم شنیدم نیروهای عراقی در شمال منطقه سرسختانه 

مقاومت میك‌نند. 
شـدیدترین پاتـك عراقی‌هـا بعـد از غـروب شـروع شـد. زمین و 
زمـان می‌لرزیـد و آتش از هر طرف می‌بارید. گلوله‌ها زوزهك‌شـان 
از كنارمـان رد می‌شـدند. خاكریز را می‌شـكافتند و هـر چه را كه 
سـر راه‌شـان بود، می‌انداختند. هر لحظه امكان داشت خط سقوط 
كند. تا سـاعت 12 شـب، هر چه آتش داشـتیم، ریختیم روی سـر 

عراقی‌هـا و آن‌ها عقب‌نشـینی كردند.«18
از اوایـل بامـداد روز یكشـنبه 12 اردیبهشـت 1361 الحـاق بیـن 
یگان‌هـای همجـوار برقرار شـد و تـا حدودی آتش دشـمن بر روی 

جـادۀ اهواز‌ـخرمشـهر كاهش پیـدا كرد. 
در ارتبـاط بـا برقراری الحاق بین یگان‌هـای خودی، به‌خصوص 

تیپ‌های 8 نجف اشرف، 7 ولی‌عصر و 27 محمّدرسول‌الله‌
،‌ حسـن باقـری، فرمانـدۀ قـرارگاه عملیاتی نصر در سـاعت 3:30 

18. رجوع کنید به کتاب: سلام دوباره؛ خاطرات مصطفی اكبری، به اهتمام ساسان 
ناطق،‌ نشر صریر، تهران، چاپ اول، 1387 
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دقیقه‌ بامداد یكشنبه 12 اردیبهشت با احمد كاظمی فرمانده تیپ 8 
نجـف تماس گرفته به او می‌گوید: 

باقری: احمد،‌ حسن!
كاظمی: به‌گوشم. 

باقری: آقاجان؛ تو چقدر رفتی آن طرفِ ]غرب[ جاده؟! 
كاظمی: ما یكی ]یک كیلومتر[ رفته‌ایم آن طرف. 

باقری: یكی؟! 
كاظمی: بله، یكی. 

باقری: خُب، آخر چه كسی به تو گفته كه بروی باباجان؟! الآن 
روز می‌شـود، آن‌جا گیر میك‌نی. به همۀ بچه‌هایت بگو بیایند این 

طرفِ ]شرق[ جاده. 
كاظمی: ...]به علت پارازیت شدید پاسخ وی مفهوم نیست.[ 

باقری: تكرار كن! 
كاظمی:... حسـن، یك عده، نمی‌آ... این قسـمت و من این‌جا 
الآن خـودم تكلیـف... بـه گردان‌هـای دیگـر هـم كـه می‌گویـم، 

می‌گوینـد باید حسـین ]خرّازی[ بـه ما بگوید. 
باقری: حسین كجاست؟ حسین الآن به‌گوش نیست؟ 

كاظمـی: شـما بـه ]تیپ[یـک و ]لشـكر 21 ارتـش[ و ]تیـپ 7 
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[ دزفول بگویید برگردند و بیایند به راسـت، ]صدا به  ولی‌عصـر
شـدت قطع و وصل شـده و مفهوم نیسـت.[ 

باقـری: نـه! حسـین بایـد بیایـد به طرف پاییـن كه فاصلۀ شـما را 
بپوشـاند. شـما زیـاد نباید بروی آن طـرفِ جاده، هـا! اگر خاكریز 

داری، بغـل جـاده بمـان. بیخودی نـرو آن طرف! 
كاظمـی: حـالا مسـألۀ آن‌جـا را حـل میك‌نـم... می‌گویـم... 

می‌گویـد نـه! بایـد حسـین به مـن بگوید. 
باقری: خیلی خوب؛ ما این را به او می‌گوییم، ولی تو بچه‌هایت 

را بیاور این طرفِ جاده. 
... به متوسلیان هم گفته‌اید  كاظمی: شما به محمّدرسول‌الله

بیاید این طرف؟ 
باقـری: آره، آره، آقاجـان! آن‌ها هم می‌آیند این طرف. چون آن 
طرف ]سـمت غرب جادۀ آسـفالت[ كه جایی ]و عارضه‌ای[ برای 

ماندن ندارد! 
كاظمی: بسیار خوب. 

باقـری: شـما فقـط الآن از بچه‌هایـت بپـرس آیـا الآن در چپ و 
راسـتِ خودشـان خالی دارند یا ندارند؟ كنترل كن كه جای خالی 

باشد.  نمانده 
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كاظمـی: الآن سـمت راسـت ما خالی اسـت و من هـم الآن... 
حسـین... بایـد فكری كرد. مفهوم شـد؟ 

باقـری: آره؛ ببیـن مـن الآن دارم حسـین خـرازی را پیدا میك‌نم 
ولی شما ببین، از بچه‌هایت هم بپرس كه در دستِ چپ شما جای 

خالی نماند، ها! 
سـپس احمد كاظمی، فرماندۀ تیپ 8 نجف‌اشـرف با غلام‌علی 

رشـید، فرماندۀ قرارگاه عملیاتی فتح تماس می‌گیرد: 
كاظمی: رشید، رشید، احمد! 

رشید: به‌گوشم. 
كاظمی: آقا، ما از آن‌جایی كه خودمان بودیم، نصف را رفته‌ایم 
بـه طـرف پاییـن. از این‌ها هم كه مـن دارم تخمین می‌زنـم، زیادتر 
[ دزفول و  اسـت. بعـد، مـا الآن رسـیدیم به تیـپ ]7 ولی‌عصـر
 ، ]تیـپ یک از لشـكر[ 21 حمزه و ]تیپ 27[ محمّدرسـول‌الله

همه رسـیده‌اند به هم. مفهوم شـد؟ 
رشید: مفهوم شد. خدا اَجرَت بدهد. بله، بله، مفهوم شد. ببینم، 
ایـن جاهایـی كه رفتی، چـكار كردی؟ محكم اسـت؟ چه‌ جوری 

است؟ 
كاظمـی: جـاده را، پدافنـدش خـوب اسـت،‌ ولـی می‌خواهیـم 



66   جاده اهواز- خرمشهر

صحبـت كنیـم در رابطه با... ناراحتی داریـم. بگویید با آن چكار 
كنیم؟ 

تمـاس فرمانـدۀ قـرارگاه عملیاتـی فتـح بـا احمـد كاظمـی قطع 
می‌شـود و بلافاصلـه محسـن رضایی از قـرارگاه مركـزی كربلا، با 

احمـد كاظمـی تمـاس می‌گیرد: 
رضایی: احمد، احمد از محسن! 

كاظمی: محسن، به‌گوشم.  
رضایی: كاظمی، تو هستی؟!‌

كاظمی: بله، بله؛ سلامٌ‌علیكم. 
رضایی: سلامٌ‌علیكم و رحمه‌‌الله. حال تو خوبه؟! 

كاظمی: الحمدلله، الحمدلله! 
رضایی: آقاجان! به این صحبت‌هایی كه رشـید و حسن ]باقری[ 
میك‌نند، باید توجه كنی. چرا به حرف‌های‌شان گوش نمیك‌نی؟! 
كاظمی: گوش میك‌نم. این‌ها... گوش میك‌نم. برادر محسن، 

هر چه تا حالا گفته‌اند، اطاعت كرده‌ایم. 
رضایی: الآن راه نجف‌آباد از آن طرف نیست ]تیپ نجف نباید 
به سـمت غرب جادۀ آسـفالت برود[ هر چه این‌ها می‌گویند، باید 

توجه كنی. وضعیتت كه بحمدالله خوب اسـت؟ 
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كاظمـی: الحمدللـه حـدود... رفتیـم جلـو و الآن رسـیدیم بـه 
. مفهوم شـد؟‌ ]تیپ‌های[ دزفول و 21 حمزه و محمّدرسـول‌الله

رضایی: مفهوم شد. دشمن عقب نشسته؟! 
كاظمی: بله... هستند. از سمت تیپ دزفول... 

رضایـی: بـا همـۀ این احـوال، هول نشـوید. حـواس‌ خودتـان را 
جمع كنید و هر چه فرماندهان شما می‌گویند، حتماً گوش كنید. 

خداحافظِ شـما باشد. 
كاظمی: خداحافظِ شما هم باشد.«19

فرماندۀ وقت سـپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تشریح اهمیت 
جادۀ اهواز‌ـ خرمشهر گفته است: 

»در مرحلۀ اول عملیات، طرح ما رسیدن به جاد‌ۀ اهواز‌ـخرمشهر 
بود كه برادران سـپاهی و ارتشـی ما بیسـت‌وپنج كیلومتر راه را در 
شـب، در تاریكی به پایان بردند و دشـمن را در مقابل خود منهدم 
كردنـد و بـه جادۀ اسـتراتژیك اهوازـ ‌خرمشـهر رسـیدند. عراقی‌ها 
از این جاده دژ مسـتحكمی درسـت كرده بودند و می‌خواسـتند با 
استفاده از این دژ، ما را برای همیشه در چهار پنج كیلومتری جادۀ 

19. مسـتخرجه از نوار بی‌سـیم شـمارۀ 15، كد بایگانی 5719، آرشـیو نوار مؤسسـۀ 
حفظ آثار سـپاه محمّدرسـول‌الله
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خرمشـهر نگـه دارند تـا ما نتوانیم به این جاده دسترسـی پیدا كنیم، 
ولـی بـا توكل به خدا این كار در مرحلـۀ اول عملیات بیت‌المقدس 

انجـام گرفت و ما به جاده رسـیدیم.«20

20. مصاحبۀ مجلۀ امید انقلاب با محسن رضایی، شماره 34، 15 خرداد 1361



فصل هفتم؛
تلاش برای حفظ جاده 

عملیـات  دوم  مرحلـۀ  آغـاز  بـرای  چیـز  همـه  كـه  حالـی  در 
مكانیـزۀ  و  زرهـی  لشـكرهای  می‌شـد،  آمـاده  الی‌بیت‌المقـدس 
دشـمن، بار دیگر برای بازپس‌گیری جادۀ اهواز‌ـخرمشـهر دسـت 
بـه پاتك‌هـای شـدید زدنـد. ایـن بار هـم رزمنـدگان قـرارگاه فرعی 
نصر‌‌ـ2 متشـكل از تیپ 27 پیاده سـپاه + تیپ 2 لشـكر 21 حمزه به 
فرماندهی مشـترك احمد متوسـلیان و سرهنگ فرض‌الله شاهین‌راد 
در نوك حملۀ واحدهای زرهی دشـمن قرار داشـتند. این در حالی 
بود كه حسین قجه‌ای، فرمانده گردان سلمان و بسیجیان کم‌سن و 
سالش، بیشتر از دیگران در معرض تهاجم قرار داشتند و سرسختانه 
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مقاومت می‌کردند. حسین همدانی، مشاهدات خود را از مقاومتِ 
گردان سـلمان چنین روایـت میك‌ند: 

»روزى كـه براى دیـدار از خط گردان سلمان‌فارسـى، به موضع 
آن‌ها رفتم، خودم با همین چشم‌هایم دیدم كه این بچه‌بسیج‌ىهاى 
محصـل كم‌سـن و سـال كرجـى، با چه انگیزه و رشـادتى داشـتند 
بـا دشـمن م‌ىجنگیدنـد. عشـق و علاقـۀ عجیبـى هـم بـه فرمانده 
گردان‌شـان نشـان م‌ىدادنـد. خـداى من شـاهد اسـت، مـدام مثل 
یك دسـته پروانه، دور حسـین قُجـه‌اى م‌ىچرخیدنـد و م‌ىگفتند: 
»بـرادر قُجـه‌ای، تـو را بـه خدا مواظب خـودت باش، چـرا این‌قدر 
جلو می‌آیی؟... برادر قُجه‌اى، لازم نیسـت شما آر.پى.جى دست 
بگیرى، پس ما چهك‌اره‌ایم؟... برادر قُجه‌اى، دیدى چطور بعث‌ىها 
را عقـب زدیـم؟ اگـر بـاز جلـو بیایند، بـه یارى خـدا، بیچاره‌شـان 

مك‌ىنیم.«
همین‌طور از چپ و راسـت، حسـین را احاطه كرده بودند و در 
حالـى كه تـوى حرف همدیگـر م‌ىپریدند، با تمام شـور و صفاى 
دل‌هاى نوجوان‌شـان، سعى داشتند به فرمانده گردان خودشان، در 
آن موقعیت دشوار، قوت قلب بدهند. حسین ناچار بود دم به دقیقه، 
به آن‌ها بگوید: »برادرها، شـما را به خدا اطراف من تجمع نكنید. 
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اگر یك گلوله توپ این‌جا بخورد، تلفات زیادى م‌ىدهیم، پراكنده 
بشـوید.« اما گوش به حرفش نم‌ىدادند. بعد كه آمدم از آن‌جا به 
سـمت مواضع محور خودمان برگردم، حسـین مرا به كنارى كشید 
و گفـت: »م‌ىبینى بـرادر همدانى؟ خدا م‌ىداند هر تیر و تركشـى 
كـه بـه یكـى از این بچه‌ها م‌ىخـورد، انگار صاف م‌ىخورد وسـط 
قلـب من. اى كاش تمام گلوله‌هـا و تركش‌های بعث‌ىها، م‌ىآمد به 
سـر و سـینۀ من م‌ىخورد، اما دیگر حتى یىك از این بچه‌ها، زخم 
برنم‌ىداشـت.« گفتم: »حال تو را م‌ىفهمم. بالاخره جنگ، این 
مصیبت‌هـا را هـم دارد دیگر، از ایـن همه مذمت و خودخورى تو، 
خیرى عاید این بچه‌ها م‌ىشـود‌؟« گفت: »نم‌ىدانم؛ دیگر هیچى 

نم‌ىدانم!«21
این‌گونـه بـود کـه نیروهـای گـردان سلمان‌فارسـی، بـا هدایـت 
تحسـین‌برانگیز حسـین قجه‌ای، مانع پیشـروی دشـمن ‌شـدند. اما 
در آن سـوی میـدان نبـرد، ژنرال‌هـای سـپاه سـوم ارتش عـراق هم 
دست‌بردار نبودند و با گسیل نیروهای تازه‌نفس و بسیج واحدهای 
زرهـی، تـدارک حملۀ گسـترده‌ای را فراهـم نموده و با تمـام توان، 

هجوم سراسـری دیگـری را آغـاز ‌کردند. 
21. رجوع کنید به کتاب: مهتاب خینّ؛ خاطرات حسین همدانی 



72   جاده اهواز- خرمشهر

دشمن سعی داشت به هر طریق ممکن، مواضع نیروهای گردان 
سلمان‌فارسـی و دیگـر واحدهـای ایرانی را بازپس گرفتـه، آن‌ها را 
از جـادۀ آسـفالت دور کنـد. تـا اینك‌ـه در سـاعت‌های پایانی روز 
چهارشـنبه پانزدهـم اردیبهشـت 1361، شـدت درگیـری دو طـرف 
بـه اوج خـود رسـید. در غـرب کارون، زمین به لرزه در آمد. سـپاه 
سوم ارتش عراق، با اجرای یک رشته پاتک سنگین، ریختن آتش 
پرحجـم توپخانـه و بـه میدان کشـاندن انبوهـی از نیروهـای پیاده، 
کماندویـی و لشـکرهای تانک خود، بـرای در هم کوبیدن موضع 

گردان سـلمان در ایسـتگاه گرمدشـت اقدام کرد. 
سـعید جهانـی، فرمانـده دسـته یـک، گروهـان دوم از گـردان 
سلمان‌فارسـی، پیرامـون روحیۀ حسـین قجه‌ای طی چنـد روز آخر 
محاصـره و مشـاهدۀ نشـانه‌هایی از پـرواز در چهـرۀ او می‌گویـد: 
»روحیـۀ برادر قجه‌ای واقعاً عالـی بود. اصلًا انگار آن همه آتش 
و گلولـه را نمی‌دیـد. مـدام بـه بچه‌هـا سرکشـی می‌کرد و بـه آن‌ها 
روحیه می‌داد. از این سرِ خاکریز می‌رفت آن سرِ خاکریز. مهمات 
می‌آورد، غذا می‌آورد. گالن‌های 20 لیتری پر از آب را، جلو حمل 

می‌کرد و آب به نیروها می‌رسـاند. 
طی آن شـش هفت روزی که آن‌جا بودیم، هر وقت گرسـنه‌اش 
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می‌شـد، یک تکه نان خشـک از جیبش درمی‌آورد و می‌گذاشت 
دهان خودش. خوابیدنش را هم کسـی نمی‌دید. یعنی نمی‌خوابید 
تا کسـی او را ببیند. فقط عصر همان روزی که شـبش شـهید شد، 
دیـدم روی خاکریـز، از شـدت خسـتگی بی‌حال شـده و خوابش 
برده. آن‌قدر آرام و قشـنگ خوابیده بود که من واقعاً نور شـهادت 

را در چهـره‌اش دیدم. 
هنـوز چنـد دقیقه‌ای بیشـتر خوابش نبرده بود که با شـروع پاتک 
دوبارۀ دشـمن، از جا بلند شـد و نیروها را آرایش داد. خودش هم 
مـدام می‌رفـت بـالای خاکریز، یـا آر.پی.جی می‌زد، یـا نارنجک 
می‌انداخت و یا با اسـلحۀ کلاش، به سـمت نیروهای پیاده دشـمن 

خط آتش درسـت می‌کرد. 
غروب که شـد، نماز مغرب و عشـای خودش را پشـت خاکریز 
خواند و بعد دوباره رفت سروقت نیروهایی از دشمن که قصد نفوذ 
به داخل مواضع ما را داشـتند. از شـدت مـوج انفجار و گلوله‌های 
آر.پی.جـی که شـلیک کـرده بود، بدنش تعادل نداشـت و تلو‌تلو 

می‌خـورد. اما همچنان بچه‌ها را بـه مقاومت فرا می‌خواند.«22
22. رجوع کنید به کتاب: پهلوان گود گرمدشـت؛ زندگی‌نامۀ شـهید حسـین قجه‌ای، 
کتاب هشتم از مجموعۀ بیست‌وهفت در 27؛ گل‌علی بابایی، نشر صاعقه، تهران، چاپ 

اول، بهار 1393  
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علی میركیانی، ادامۀ ماجرا را این‌گونه روایت میك‌ند: 
»هوا کاملًا تاریک شده بود، اما دشمن همچنان آتش می‌ریخت 
و در صـدد بـود تـا بـا رخنه بـه داخل خـط نیروهای خـودی، آن‌ها 
را تسـلیم کنـد. بچه‌هـای مهندسـی، دو تـا خاکریز دسـته عصایی 
برای جلوگیری از نفوذ دشـمن در سـمت چپ حد گردان سـلمان 
احداث کرده بودند که تا آن موقع، موضع اولی را نیروهای دشمن 

به تصرف خود در آورده و در آن مسـتقر شـده بودند. 
بـرای این‌کـه خاکریز دومی هم سـقوط نکند، حسـین دنبال راه 
چـاره‌ می‌گشـت. او خـودش را به آب و آتش مـی‌زد تا این موضع 
همچنان حفظ شـود و جاپایی برای مرحلۀ دوم عملیات باشـد. سر 
و صـورت و لباس‌هایـش، کاماًل خون‌آلـود و گـرد و خاکی بود. 
چشـم‌هایش مثل دو تا کاسـۀ خون و از شـدت شـلیکِ گلوله‌های 
آر.پی.جی، از گوش‌هایش خون سـرازیر شـده بود. چند دقیقه‌ای 
منطقه را برانداز کرد و خطاب به من گفت: »این‌طوری نمی‌شـود 
مقاومـت کرد. باید سـنگرها را محکم‌تر کنیم. بیا برویم از سـنگر 
عراقی‌هـا، چنـد تـا الـوار بیاوریـم و بیندازیـم روی ایـن سـنگرها تا 
یـک کمـی جلوی تیـر و ترکش‌هـا را بگیرند.« به سـیدباقر گفتم: 
»سـید، مـن دارم با حسـین می‌روم برای آوردن الـوار. تو هم این‌جا 
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بـالای خاکریز بنشـین و بـه نیروها کمک کن.« به اتفاق حسـین، 
از روی دژ اصلی رو به خرمشـهر حرکت کردیم. چند متر جلوتر، 
دیدیـم داخـل یکـی از سـنگرهای روبـاز، بچه‌های گردان سـلمان 
بـه نوبت سـمت دشـمن تیرانـدازی می‌کننـد و بعد هم می‌نشـینند 
روی زمیـن. همیـن که آن‌ها می‌نشسـتند، نیروهای دشـمن متقابلًا 
شـلیک می‌کردند. پشت یکی از سنگرها ایستاده بودیم که پس از 
شلیک بچه‌های خودی، عراقی‌ها هم خط آتش‌شان را به سمت ما 
گرفتند. همزمان با شلیک عراقی‌ها و در میان دود و آتش، حسین 
نقش زمین شـد. در یک آن، خودم را به او رسـاندم. تیر دوشـکا یا 
گرینوف، صورتش را متلاشی کرده و به حالت سجده روی زمین 
افتاده بود. اول کمی دستپاچه شدم، اما بعد به خودم آمدم و پیکر 
حسـین را بـه سـمت پایین خاکریز کشـاندم تا از تیـر و ترکش‌های 

دوبارۀ دشـمن در امان بماند.«23
سـرانجام بـا دفـع آخریـن پاتـك دشـمن، توسـط شـیربچه‌های 
ارتشـی و سـپاهی در شامگاه چهارشنبه 15 اردیبهشت 1361، جادۀ‌ 
اهواز‌ـخرمشهر تثبیت و زمینه برای انجام مرحلۀ دوم عملیات آماده 

شد. 
23. پهلوان گود گرمدشت؛ زندگی‌نامۀ شهید حسین قجه‌ای 
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بـا توجـه بـه اینك‌ـه محـور روایت‌هـا در ایـن كتـاب، اتفاقـات 
پیش‌آمده برای رزمندگان قرارگاه فرعی نصر‌ـ2، به‌خصوص گردان 
سلمان فارسی بوده است، شاید این سؤال در اذهان تداعی ‌شود كه 

مگـر دیگر یگان‌ها در این‌جا نقشـی نداشـته‌اند؟ 
پاسـخ پرسـش فوق این اسـت كـه یگان‌هایی مثل تیـپ 8 نجف 
، تیپ 25 كربلا، تیپ 7 ولی‌عصر اشـرف، تیپ 14 امام حسـین

 و رزمنـدگان ارتشـی ادغامـی بـا ایـن تیپ‌هـا، به سـهم خود در 
موفقیت محور جادۀ اهواز‌ـخرمشـهر سـهیم بودند، امـا از آن‌جا كه 
مركز ثقل فشارهای دشمن بر روی محور ایستگاه حسینیه و ایستگاه 
گرمدشـت، محور واگذارشـده به قـرارگاه فرعی نصر‌‌ـ2 بـوده، لذا 
ضمـن ارج نهـادن به تلاش‌های كلیۀ رزمنـدگان حاضر در عملیات 
الی‌بیت‌المقدس، به نقش محوری این عزیزان در آزادسازی و حفظ 

جادۀ اهواز‌ـ خرمشـهر تكیه كردیم. 
چنانك‌ه محسـن رضایی، فرمانده وقت سـپاه پاسـداران انقلاب 

اسالمی نیز بر این موضوع صحه گذاشـته و گفته اسـت: 
»مـا در مرحلـۀ اول عملیـات بیت‌المقـدس، جنـگ سـخت و 
آتـش انبـوه و حملات مسـتمر تیپ مسـتقل 10 زرهـی ارتش عراق 
كـه تانك‌هـای آن از نـوع تـی‌ـ72 بودند را بر سـر بچه‌های تیپ 27 
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محمّدرسـول‌الله شـاهد بودیم. حتی بعضی از این تانك‌ها جلو 
می‌آمدند و درسـت سـر جاده اجرای آتش میك‌ردند، یعنی تانكی 
كـه می‌توانـد از فاصلـۀ دو تـا سـه كیلومتر به سـمت هدف شـلیك 
كنـد، می‌آمـد از همان سـر جاده و از فاصلۀ بیسـت سـی متری بر 
روی ایـن بچه‌ها اجرای آتش میك‌رد. اصلًا آر.پی.جی هم به زره 
این تانك‌ها كارگر نبود. در حقیقت، روی جادۀ اهواز‌ـخرمشـهر و 
مخصوصاً ایسـتگاه حسـینیه، »جنگ تن با تانك« صورت گرفت. 
متأسـفانه در بیـان ایـن واقعیـات، تاریـخ مـا ضعیف اسـت. تاریخ 
مـا عاجـز اسـت از ایـن كه بگویـد بر ایـن مملكـت در جنگ چه 
گذشـت؟ در كنار جادۀ اهواز‌ـخرمشـهر چه گذشت؟ بر ملتی كه 
بعـد از ماه‌هـا انتظار، مظلومانه چشـم بـه راه بودند تا یـك بار دیگر 
پیروزی خودشان را بر دنیایی كه به حمایت از رژیم متجاوز صدام 

برخاسـته بود ببیند، چه گذشـت.
در كنـار همین جادۀ اهواز‌ـخرمشـهر و ایسـتگاه‌های حسـینیه و 
گرمدشـت، بایـد تابلوهایـی نصب كننـد و حاج‌احمد متوسـلیان، 
حسـین قجه‌ای، محسـن وزوایی و تیپ 27 محمّدرسـول‌الله را 
طوری به مردم نشـان بدهند كه آن‌ها بفهمند چگونه بعد از تجربۀ 
شـادی‌آفرین پیروزی انقلاب در بهمن 1357، یك بار دیگر همین 
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بچه‌هـا بودند كه لبخنـد پیروزی را بر لبان ملت ایران نشـاندند.«24   
در همیـن زمینـه، شـهید غلام‌حسـین افشـردی ‌)حسـن باقری(، 
جـادۀ  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  نصـر،  عملیاتـی  قـرارگاه  فرمانـده 
اهواز‌ـخرمشـهر و واكنش سـپاه سـوم ارتش عراق در قبال تصرف 

ایـن جـاده توسـط نیروهـای ایرانـی می‌گویـد:
»اهمیت جادۀ اهواز‌ـ خرمشـهر بـرای ارتش عراق به قدری زیاد 
بود كه در طول چند ماهی كه این جاده در اشغال آن‌ها قرار داشت، 
در كنار جاده خاكریزی درسـت كرده بودند كه دو متر از سـطح 
جاده بالاتر بود و دشـمن سـنگرهایی را بر روی این جاده احداث 
كرد كه مانند دژهای اطراف پادگان‌های نظامی بود و تعداد زیادی 

سـنگر تانك بر روی این دژ به چشم می‌خورد.
سـرفرماندهی ارتـش عـراق، با توجـه به این كـه در غرب كارون 
نیروهـای كمـی در اختیـار داشـت، ضدحمله‌هـای زیـادی انجـام 
مـی‌داد بـرای اینك‌ه بـه هر قیمت ممكـن، بتواند دوبـاره این جاده 
را بـه دسـت بگیرد؛ زیرا هر كس كه ایـن جاده را تصرف میك‌رد، 
طـرف مقابـل به علت كفی بودن زمین و فقـدان كوچك‌ترین مانع 

24. رجوع کنید به: مصاحبۀ اختصاصی با سرلشـكر دكتر محسـن رضایی‌ میرقائد؛ 
دبیر مجمع تشـخیص مصلحت نظام، تهـران، 26 مرداد 1377  
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طبیعی و مصنوعی در منطقه، مجبور بود كه چندین كیلومتر از این 
جاده دور بشود تا از تیررس واحدهای مستقر بر روی جاده در امان 
باشـد. بعـد از این كه ما توانسـتیم جاده را تثبیـت كنیم، واحدهای 
دشمن تا مسافت زیادی ناچار شدند از جاده عقب‌ بكشند و از ما 

بگیرند.«25 فاصله 
همچنیـن سـرهنگ سـتاد »نصـار الدلیمـی« فرمانـده هنـگ 5 
مكانیـزه از تیـپ 22 زرهی ارتش عراق كه پس از شكسـت تهاجم 
رژیـم صـدام بـه كویت و خیزش سراسـری مردم عـراق علیه رژیم 
بعث، در جریان قیام »شـعبان المبارك« ]اسـفند 69 ـ مارس 1991[ 
به صف قیامك‌نندگان پیوست، در كتاب خاطرات خود26، دربارۀ 

اهمیت این موضوع نوشـته است: 
»در خلال عملیات »الطاهری« ]الی‌بیت‌المقدس[ ‌ـ30 آوریل1982 
)10 اردیبهشـت 1361(ـ پـس از اینك‌ه نیروهای ایرانـی با عبور از رود 
كارون، خود را به منطقۀ غرب كارون رساندند، در همان ساعات اولیۀ 
حملـه، واحدهـای خط مقدم لشـكر 3 زرهی عـراق را منهدم كرده، 
خود را به جادۀ اهوازـ ‌خرمشـهر رسـاندند. فرماندهی كل، با صدور 

25. مصاحبه با مجلۀ امید انقلاب، شمارۀ 34 ، 15 خرداد 1361 
26. حزب بعث؛ یکه‌تاز ارتش عراق، سـرهنگ سـتاد نصار الدلیمی، ترجمۀ حمید 

محمـدی، دفتـر ادبیات و هنر مقاومت حوزۀ هنری، چـاپ اول، 1375
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فرمانی، لشكر 9 زرهی را مأمور كرد تا راه را بر قوای ایرانی سد كرده، 
آن‌ها را مجبور به عقب‌نشینی كند.

سرلشـكر سـتاد »طالع‌الدوری تكریتی«، فرمانده لشـكر 9 برای 
اجـرای فرمان به سـرعت خـود را آماده كرد تا بـه زعم خود، با یك 
هجوم گسترده، نیروهای ایرانی را تار و مار كرده، بر منزلت و ارج 

و قرب خـود نزد صدام بیفزاید.
وی در اقدامـی غیرمعقـول، پیش از توجیـه فرماندهان تیپ‌های 
تابـع لشـكر 9، فرمـان آغـاز حملـه را شـب هنـگام به هر سـه تیپ 
زرهی 17 تموز )بهترین واحد تانك ارتش عراق مجهز به تانك‌های 
تـی 72(، 24 مكانیـزه و 8 مكانیـزه صادر كرد و خودش مسـتقیماً 
هدایـت عملیـات ضدحملـه را به عهـده گرفت. او كه خـود را در 
آسـتانۀ پیـروزی می‌دیـد، وضعیـت و موقعیـت تیپ‌هـا را لحظـه به 
لحظه جویا شده، دستورهای لازم را صادر میك‌رد. شتاب بیش از 
حد برای شـروع عملیات، به هیچ یك از فرماندهان تیپ‌ها فرصت 
نـداد تـا واحدهای خود را نسـبت بـه ضروری‌ترین مـوارد عملیات 
دفـع نیروهای ایرانی از جادۀ اهواز‌‌ـخرمشـهر توجیه كنند. بنابراین، 
آن‌ها تقریباً با چشم بسته به سوی اهدافی كه طالع‌الدوری برای‌شان 
مشـخص كـرده بـود، پیش می‌رفتنـد. اندك زمانی پـس از حركت 
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تیپ‌های لشـكر 9 به سوی اهداف، سرهنگ ستاد »صابرالدوری«  
فرمانـده تیپ 8 مكانیزه ـ و یكی از دوسـتان نزدیـك طالع‌الدوری، 
با شـور و نشـاط به طالع خبر می‌دهد كه تیپ او طبق نقشـه و بدون 
درگیری، بر روی جادۀ اهواز‌ـخرمشهر مستقر شده است. در همین 
حین، فرماندهان دو تیپ دیگر كه این مكالمات را می‌شـنیدند، از 
این خبر جا خوردند؛ چون آن‌ها اصلًا خبر نداشتند كه تیپ هشتم 

قبل از آنان به هدف رسـیده اسـت.
طالع‌الدوری، فرمانده لشـكر 9 كه اوضاع را بدین‌گونه می‌بیند، 
شـتابزده موقعیـت دو تیـپ دیگر لشـكر تحـت امر خـود )تیپ 17 
زرهـی و 24 مكانیزه( را سـؤال میك‌نـد. فرماندهان آن دو تیپ كه 
واحدهـای خـود را به شـدت با نیرو هـای ایران درگیـر می‌بینند، به 
طالع‌الـدوری اطالع می‌دهنـد كه دشـمن به سـختی در برابر آن‌ها 
مقاومت میك‌ند و تیپ هشتم هم به هدف نرسیده است. طالع، با 
شنیدن این خبر، متوجه می‌شود كه هر سه تیپ، موقعیت‌های اصلی 
خود را گم كرده‌اند. چیزی نمی‌گذرد كه نیروهای ایرانی به سوی 
هر سه تیپ حملهك‌نندۀ لشكر 9 هجوم می‌آورند و شكست سختی 

كـه هرگز طالع تصورش را هم نمیك‌ـرد، بر آنان وارد می‌آورند.
طی این ضدحملۀ فضاحت‌بار، فرمانده تیپ 24 مكانیزه لشـکر 
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9 و تعداد دیگری از افسـران سـتادی این تیپ كشـته شـده، تعداد 
بسـیار زیادی از نیروها هم به دسـت ایرانی‌ها اسـیر می‌شـوند. این 
سرلشـكر  بی‌جـای  خودخواهـی  و  غـرور  از  ناشـی  شكسـت‌ها، 
طالع‌الـدوری بـود كـه حاضر نشـد بـرای توجیـه عملیـات فرصت 

كوتاهـی در اختیـار فرماندهـان تیپ‌ها بگـذارد.«27

27. رجوع کنید به كتاب: حزب بعث، یكه‌تاز ارتش عراق



فصل هشتم
جاده، سرپلی برای آزادی خرمشهر     

بلافاصله پس از تثبیت جادۀ اهواز‌ـخرمشهر، مرحلۀ دوم عملیات 
الی‌بیت‌المقدس در شـامگاه پنج‌شـنبه 16 اردیبهشـت 1361 با رها 

شـدن نیروهای ایرانی از جاده به سـوی دژ مرزی آغاز شد. 
سپهبد شهید علی‌ صیادشیرازی، فرمانده نیروی زمینی ارتش در 
قـرارگاه مركـزی كربال، در خصوص این مرحلـه از عملیات گفته 

است: 
»در مرحلـۀ دوم، قـرارگاه نصـر بایـد از روی جـاده رو بـه طرف 
جنـوب تـك نمـوده، خونین‌شـهر را آزاد میك‌رد. ولـی هم عكس 
هوایی و هم شناسایی‌ها نشان داده بودند كه به هیچ‌وجه نمی‌توانیم 
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پدافنـدی هفت‌گانـۀ عراقی‌هـا در شـمال خرمشـهر  از رده‌هـای 
بگذریـم. یك تك آزمایشـی هـم كردیم، فهمیدیم كـه تلفات زیاد 
و پیشـرفت كم اسـت. سـریع طرح‌مـان را عوض كردیـم. گفتیم: 
قـرارگاه نصـر هـم، دوش بـه دوش قـرارگاه فتح، مسـتقیم به طرف 

غـرب، رو به مرز پیشـروی كند. 
مرحلۀ دوم، عبور از جادۀ اهواز‌ـخونین‌شـهر تعیین شـد. دشـمن 
مطمئن بود كه ما از شمال می‌رویم به طرف خرمشهر. چون طرف 
شرق، رودخانه بود. غرب و جنوبش هم خودشان بودند و آن‌جا را 
محكم كرده بودند. ولی در شرق جادۀ اهواز‌ـخونین‌شهر، خاكریز 
چهـار متـری زده بود. البته عمداً این كار را كرده بودند‌ تا دید ما را 
از آن طرف رودخانه كور كنند،‌ آن وقتی كه منطقه دستِ خودشان 
بـود تا ترددشـان را روی جاده نبینیم. ولی مـا از این خاكریز خیلی 
اسـتفاده كردیـم. چـون با امكانـات ضعیفی كه داشـتیم، توان زدن 
خاكریزهـای طولانی را نداشـتیم و‌ این خاكریـز خیلی به ما كمك 

كرد.«28
از روی جـادۀ  ایرانـی  نیروهـای  موفـق  دنبـال تك‌رخنـه‌ای  بـه 

28. رجـوع کنیـد بـه كتـاب: ناگفته‌هـای جنـگ،‌ خاطـرات سـپهبد شـهید علـی 
صیادشـیرازی، بـه اهتمـام احمـد دهقـان، انتشـارات سـورۀ مهـر، صـص 294ـ293
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اهواز‌ـخرمشـهر و حركـت به سـمت دژهای مرزی كوت‌سـواری، 
طـی مرحلـۀ دوم نبـرد الی‌بیت‌المقـدس بـه تاریـخ 17 اردیبهشـت 
1361، دشمن از بیم قطع خطوط سراسری سپاه سوم خود، در حد 
فاصل دشـت جفیر تا شـلمچه و نگرانی از بابت سرنوشت لشكر 5 
مكانیزه و لشـكر 6 زرهی‌اش كه در منطقۀ عمومی جفیر و پادگان 
حمید مستقر بودند، روز 18 اردیبهشت 1361 به این دو یگان فرمان 
عقب‌نشـینی سـریع از جفیـر و پادگان حمید بـه داخل خاك عراق، 
از طریق گلوگاه مواصلاتی »پاسگاه مرزی شهابی« ایران، در ضلع 

جنوب‌غربـی صحرای كوشـك را صادر كرد.
در كتاب »هویزه در هشـت سـال دفاع مقـدس« پیرامون آزادی 

پـادگان حمید می‌خوانیم:
»پیروزی رزمندگان اسلام در محدودۀ جغرافیایی قرارگاه‌های نصر 
و فتح، تأثیر مستقیمی در روند جنگ كرخهك‌ور داشت؛ زیرا چنانچه 
رزمنـدگان موفـق به رسـیدن بـه شـلمچه و مناطق مرزی می‌شـدند، 
دشـمن در منطقـۀ كرخهك‌ـور كه عمـده نیروهای زرهی خـود را در 
آن‌جا متمركز كرده بود، ناگزیر از تخلیۀ مواضع خود می‌شد. در غیر 

این ‌صورت، محاصره می‌شـد و یگان‌های او منهدم می‌گشـت.
لـذا فشـار در جبهـۀ غـرب كارون و پادگان حمیـد رو به افزایش 
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جـادۀ  در  دشـمن  زرهـی  سرسـختانۀ  به‌رغـم حمالت  و  نهـاده 
اهواز‌ـخرمشـهر و بهك‌ارگیری شدید توپخانه و جنگنده‌های نیروی 
هوایی، ارتش عراق نتوانست قوای ایرانی را از پیشروی باز داشته و 

یـا آن‌ها را منهـدم نماید.
روز هجدهم اردیبهشـت 1361، بر اثر نفوذ نیروهای قرارگاه‌های 
نصر و فتح به مرزهای بین‌المللی، نیروهای عراقی مسـتقر در غرب 
كارخانـۀ نـورد، غرب اهـواز، كرخهك‌ور، طراح و نیسـان و هویزه، 
مناطق اشغالی را تخلیه و به سوی خاك عراق دست به عقب‌نشینی 

و فرار زدند.
حمید عیاشی از نیروهای رزمندۀ مردمی كرخهك‌ور می‌گوید:

»از روزهای یازدهم و دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه 1361، 
دشـمن تك‌های زیادی علیه نیروهای ما در عباسـیه، فرسیه و طراح 
انجام داد و توانسـت حتی مواضع از دسـت داده را بازپس گیرد و 
عملیـات تـا روز هجدهم ادامـه یافت. در این روز، صدای اسـلحۀ 
دشـمن خاموش گردید. بعضـی از نیروهای اطلاعاتی كه من جزو 
آن‌ها بودم، شبانه به خاكریزهای دشمن نزدیك شدیم، ولی اثری از 
نیروهای عراقی نبود. آن‌ها بر اثر فشار نیروهای ایرانی، خیلی سریع 

مواضع خود را تخلیه و دسـت به عقب‌نشـینی زده بودند.«
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همچنیـن نفـوذ نیروهـای ایرانـی بـه داخـل مواضـع ارتـش عراق 
طـی مرحلۀ دوم عملیات، یگان‌های سـپاه سـوم عـراق را مجبور به 

عقب‌نشـینی از دشـت جفیـر نمود. 
 27 تیـپ  فرماندهـی  جانشـین  همـت،  محمد‌ابراهیـم   شـهید 
محمّد‌رسـول‌الله در هنگام نبرد فتح خرمشـهر، در تشریح علل 

و عوامـل عقب‌نشـینی دشـمن از منطقـۀ جفیـر می‌گویـد:
»از آن‌جا كه ارتش دشمن یك ارتش منظم و كلاسیك است، به 
همین علت، تحمل تلفات و ضایعات سنگین را ندارد؛ یعنی وقتی 
از ایسـتگاه نیم‌نود تا گرمدشـت ما به قلب دشـمن زدیم و دشـمن 
احسـاس كـرد كه از خـود نورد و حمیـد دور خـورده؛ از چپ، از 
طـرف خونین‌شـهر و شـلمچه دور خورده، احسـاس تـرس كرد از 
اینك‌ـه مبادا از قسـمت راسـت قیچی بشـود و یكی هـم اینك‌ه در 
قسـمت چـپ از پهلـو قیچی بشـود. به عالوه، تلفاتی كه دشـمن 
در قسـمت جـاده و قسـمت خونین‌شـهر داده بـود، باعـث شـد تـا 
نیروهایـش را سـریع بكشـد عقـب؛ چون كـه دیگر برایـش مقدور 
نبـود تـا بتواند در آن‌جا دوام بیاورد. در حقیقت، علت فرار دشـمن 
از پادگان حمید، قشـنگی طرح عملیاتی بوده كه به وسـط دشـمن 
]یعنی جادۀ اهواز‌ـخرمشهر[ زده شد و باعث تجزیۀ دشمن گردید. 



88   جاده اهواز- خرمشهر

همیـن امر باعث شـد تا دشـمن بـرای تقویت نیروهایـش در داخل 
جبهۀ خرمشـهر، قسـمت جفیر و حمیـد را خالی كند.

در اصل، این‌جا دشمن آن دیوانگی همیشگی‌اش را تكرار نكرد 
و بـا فكـر كار كـرد؛ چـون كه بـا شكسـت‌هایی كه متحمل شـده 
بـود، اگر دوباره مقاومت میك‌رد، هر آن امكان داشـت نیروهایش 
در جفیـر و حمید هم بهك‌لی متلاشـی شـوند؛ از ایـن رو مجبور به 
عقب‌نشـینی از آن مناطـق شـد و ایـن ادعـای او هـم كـه می‌گوید 
عقب‌نشـینی ما از جفیر، یك عقب‌نشـینی تاكتیكی بود، یك بلوف 

است.«29 سیاسی 
موفقیـت طـی مرحلـۀ دوم عملیـات الی‌بیت‌المقدس و رسـیدن 
نیروهـای ایرانـی بـه مرز بیـن المللی، زمینـه را برای اجـرای مرحلۀ 

پایانـی نبرد و آزادسـازی شـهر خرمشـهر آمـاده كرد.
ایـن در حالـی بود كـه در پی بازسـازی یگان‌ها و انتقـال قرارگاه 
عملیاتـی فجـر از منطقۀ فكه با سـازمان‌دهی جدید، ایـن مرحله از 
عملیات با سازمان سه قرارگاه عملیاتی فتح، فجر و نصر طرح‌ریزی 

29. رجوع کنید به كتاب: همپای صاعقه، کتاب یکم از کارنامۀ عملیاتی لشکر 27 
محمد رسول‌الله دی 1360 تا تیر 1361؛ حسین بهزاد، گل‌علی بابایی، انتشارات 

سورۀ مهر، ص632
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شـد. بـر اسـاس تدبیر جدیـد، مقرر شـد نیروهـای عملك‌ننـده، با 
مسدود كردن عقبۀ دشمن از جادۀ شلمچه و سپس، ورود به داخل 
شـهر، ضمن محاصرۀ خرمشـهر، بخش وسیعی از نیروهای دشمن 

را منهـدم و بـه محاصره در آورند.
مرحلـۀ چهـارم عملیـات در سـاعت 22:30 شـامگاه شـنبه اول 
خرداد 1361 با رمز یا محمد‌بن‌عبدالله آغاز شد. در این مرحله، 
به  نیروهای قرارگاه عملیاتی فتح، مشـخصاً تیپ 14 امام حسـین‌
فرماندهـی شـهید حسـین خـرازی از طریق جـادۀ اهواز‌ـخرمشـهر 
بـه پلیـس‌راه خرمشـهر رسـیدند و نیروهای قـرارگاه فجر بـه همراه 
رزمندگان تیپ 8 نجف‌اشرف به فرماندهی شهید احمد كاظمی از 
قرارگاه فتح، پل‌نو را تصرف و به سمت اروندرود پیشروی كردند. 
در این حال، نیروهای قرارگاه عملیاتی نصر نیز با جلوداری قرارگاه 
نصـرـ 2 و رزم حماسـی رزمنـدگان تیـپ 2 لشـکر 21 حمزه و تیپ 
27 محمد‌رسـول‌الله به فرماندهی مشـترک سـرهنگ فرض‌الله 
شـاهین‌راد و شـهید احمد متوسـلیان نیز با پیشـروی در امتداد مرز 
و پاكسـازی و انهدام دشـمن، به سـمت جنوب، جـادۀ مواصلاتی 
شـلمچه به خرمشـهر و نهر خین حركت كردند. مقاومت عراقی‌ها 
بـه ویـژه در پل‌نـو، به منظور بـاز نگه داشـتن عقبۀ نیروهـای خود، 
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نتیجـه‌ای در بـر نداشـت و در پـی شكسـت آخرین پاتـك تیپ 10 
زرهـی دشـمن بـه مواضع تیپ 27 بـر روی جادۀ مرزی شـلمچه به 
خرمشـهر، سـرانجام در سـاعت 11 صبح روز دوشـنبه سـوم خرداد 
1361، بر خلاف تصور دشـمن كه در دروازه‌های شـرقی و جنوبی 
در كمین نیروهای خودی بود، رزمندگان اسالم از دروازۀ غربی و 
شـمالی ]جادۀ اهواز‌ـ خرمشـهر[ و از همان محوری كه دشـمن در 
آغاز جنگ وارد خرمشـهر شـده بود، به این شـهر ویران‌شـده گام 
نهادنـد و این‌گونـه بود كه پس از 575 روز اشـغال: خدا خرمشـهر 

را آزاد كرد.30
پس از آزادسـازی خرمشـهر و عقب راندن نیروهای اشغال‌گر به 
پشـت مرز‌های بین‌المللی، جادۀ اهواز‌ـخرمشـهر نیز بهك‌لی آزاد و 
بـه عنـوان یكـی از معابـر اصلـی و تكیه‌گاهی مهم جهـت حمایت 
از عملیات‌هـای رزمنـدگان اسالم تعیین شـد. به گونـه‌ای كه طی 
سال‌های 1361 تا اوایل 1366 از طریق همین جاده، عملیات‌ بزرگی 
همچـون: رمضـان، خیبر، بدر، والفجر‌‌ـ 8، كربال‌ـ 5 و کربلا‌‌ـ 8، 

پشتیبانی شدند.

30. رجوع کنید به كتاب همپای صاعقه، ص 717



فصل نهم
اشغال مجدد

تقریباً از فروردین 1367، به دلیل تحولاتی كه به تدریج در حال 
وقوع بود،‌ ساختار الگوهای موجود از كنش و واكنش‌های حاكم 
بـر جنـگ دسـت‌خوش تغییـر شـد. صاحب‌نظـران و تحلیل‌گران 
رسـانه‌های خبـری نیـز برخلاف ظاهـر فریبندۀ وضعیـت حاكم بر 
جنـگ كـه اوضاع را به سـود ایران نشـان می‌داد، معتقد شـدند كه 
تحولات رخ‌داده، نشانه‌های آشكاری از تغییر اوضاع به سود عراق 
اسـت و از ایـن پـس، عامل تعیینك‌ننده در رونـد تحولات جنگ،‌ 
پیـش از آنك‌ـه متأثـر از برتـری ظاهری ایران باشـد، متكـی بر علل 

برتری‌سـاز عراق خواهد بود. 
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صرف‌نظـر از ملاحظـات سیاسـی و نظامی كه به‌طور آشـكاری 
بـه سـود عراق در حـال تغییر بود، اوضاع داخلی ایـران نیز، به دلیل 
افزایش اختلاف نظرات سیاسی و مناقشات جناحی، در آستانۀ فرا 
رسـیدن انتخابات سـومین دورۀ مجلس شـورای اسالمی، در نیمۀ 
دوم فروردیـن، از حساسـیت خاصی برخوردار بـود. فضای داخلی 
كشـور عمیقاً درگیر انتخابات مجلس و فارغ از وضعیت حساس و 
نگرانك‌ننـدۀ روند جنگ بود، چرا كه پیروزی در عملیات والفجر 
10، نوعی احساس آرامش ]در بین اهل سیاست[ نسبت به جبهه‌ها 
ایجـاد كـرده ‌بـود. طبیعتـاً، عراقی‌هـا همان‌گونه كه بـه ملاحظات 
نظامـی توجـه داشـتند،‌ اوضـاع داخلـی ایـران را نیـز در طرح‌ریزی 

تهاجم به فـاو نادیده نگرفتند.
و   1367 فروردیـن   19 در  انتخابـات  دورۀ  سـومین  سـرانجام، 
زیـر موشـك‌باران تهران و سـایر شـهر‌ها برگزار شـد، اما بـا توجه به 
حساسـیت‌های موجـود در جبهه‌هـا، امام خمینی در آسـتانۀ‌ این 

انتخابـات طـی پیامـی به ملّـت فرمود: 
»امروز روز مقاومت اسـت، چنان بر صدام و امریکا و اسـتکبار 
غرب سـیلی بزنید که برق آن چشـمان  استکبار شرق را کور کند. 
امروز روز درنگ نیست، امروز روز صیقل انسانیت انسان‌ها است، 
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روز جنـگ اسـت... روز احقـاق حق اسـت و حـق را باید گرفت 
و انتظـار آن کـه جهان‌خواران مـا را یاری کنند، بی‌حاصل اسـت. 
امـروز روز حضور در حجلۀ جهاد و شـهادت و میدان نبرد اسـت؛ 
روز نشاط عاشقان خداست، روز جشن و سرور عارفان الهی است؛ 
امـروز روز نغمه‌سـرایی فرشـتگان در سـتایش انسـان‌های مجاهـد 

ماسـت. درنگ امروز، فردای اسـارت‌باری را بـه دنبال ‌دارد.«31 
به‌رغم آنك‌ه امام خمینی هشدارهای لازم را به مسؤولین و مردم 
ایران داده بود، به دلیل غفلت‌هایی كه انجام گرفت، در سـاعت 5 
بامداد روز یكشـنبه 28 فروردیـن 1367 ارتش عراق با اجرای آتش 
تهیۀ سـنگین در سراسـر خطوط و عقبۀ یگان‌های خودی در فاو و 
اجـرای حملۀ شـیمیایی به صورت گسـترده، تهاجم خـود را به این 
شـبه‌جزیره آغـاز كـرده و تا بعدازظهر روز بعد، آن را كاملًا اشـغال 
كرد. متعاقب آن 8 صبح روز چهارم خرداد 1367، شـلمچه را نیز 
از دست ایرانی‌ها گرفت و پس از آن در 28 خرداد، جزایر مجنون 
را اشـغال كـرد. همین‌طـور مناطـق دیگری از غـرب و جنوب را به 

تصرف خود در آورد. 
همزمـان بـا تشـدید فشـارهای ارتـش عـراق بـرای بازپس‌گیری 
مناطـق عملیاتـی، رزم ناوبـر دریایـی آمریـكا به نام »یـو.اس.اس. 
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وینسـنس« در یـك اقـدام جنایتك‌ارانه در 12 تیر 1367، با شـلیك 
پیاپی دو موشـك به سـوی هواپیمای مسـافربری »ایرباس« خطوط 
هوایی جمهوری اسلامی ایران كه از بندرعباس عازم دبی بود، جان 

290 تن انسـان غیرنظامـی را گرفت. 
حوادث اتفاق افتاده طی 3 ماه و نیم اول سـال 1367 در مناطق 
مختلف عملیاتی كه نشان از حمایت گستردۀ آمریكا و همپیمانانش 
از دولت صدام داشت، در ظاهر مؤید این حقیقت بود كه نیروهای 
نظامی دشـمن برتری نسبی نسبت به نیروهای ایرانی پیدا كرده‌‌اند. 
همین امر باعث شـد تا امام خمینی پس از مشـورت با مسـؤولین 
سیاسـی و نظامی كشور، روز 27 تیر 1367،‌ در اقدامی شجاعانه و 

از سر تدبیر، قطعنامۀ 598 سازمان ملل را بپذیرد. 
قبول ناگهانی قطعنامۀ 598 از سوی جمهوری اسلامی ایران، به 
مثابۀ شوکی بود که به ملت ایران، به‌خصوص رزمندگان حاضر در 

عرصۀ نبرد وارد آمد. 
از سـوی دیگـر، تصمیـم انقلابـی حضـرت امـام مبنـی بـر قبول 
قطعنامـۀ 598، خلـع سالح و سـردرگمی شـدید صـدام و حامیان 
جهانی‌اش را در پی داشت و موجب شد تا آن‌ها دست به اقدامات 

جنون‌آمیـز بزنند. 
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از همیـن‌ رو، سـحرگاه روز جمعـه 31 تیـر 1367 و تنها سـه روز 
پـس از پاسـخ مثبـت ایران  به قطعنامۀ 598 و در شـرایطی كه وزیر 
خارجـه وقـت ایران در حـال مذاكره با دبیركل سـازمان ملل متحد 
بود، نیرو‌های دشمن از دو محور كوشك و شلمچه به داخل خاك 
ایران پیشـروی كردند. دشمن در محور شلمچه، كانال شهید ادب 
را تصرف كرد و در محور كوشـك  با تصرف جادۀ »المهدی« به 
حاشـیۀ جادۀ اهواز‌ـخرمشـهر رسـید. بنا به گـزارش موجود،‌ عراق 
حـدود 30 كیلومتـر از جـادۀ 130 كیلومتری اهواز‌ـخرمشـهر را از 
كیلومتـر 60 اهواز به سـمت خرمشـهر به تصرف خـود درآورد و با 
استفاده از نیرو‌های كماندویی و زرهی تلاشِ زیادی به عمل آورد 
تا از محور شـلمچه و محور جادۀ اهواز‌ـخرمشـهر، شـهر خرمشهر 
را محاصـره كنـد. در این میـان، حجم حملات هوایی دشـمن نیز 
افزایـش یافـت. در پایـان ایـن روز، نیرو‌هـای دشـمن با پشـت ‌سـر 
گذاشـتنِ‌ جـادۀ اهواز‌ـخرمشـهر حـدود 2 كیلومتر از جادۀ شـهید 
»شـركت« را تصرف كرده و در 5 كیلومتری قرارگاه كربلا مستقر 

شدند. 
در پی دگرگونی در روحیه و نگرش حاكم بر جامعه دربارۀ تجاوز 
نیرو‌های ارتش عراق، سپاه نیز خطوط دفاعی خود را برای مقابله با 
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پیشروی دشمن تشكیل داد. مجموعۀ این رخداد‌ها كه تا اندازه‌ای 
برای عراق غیرقابل پیش‌بینی بود، زمینه را برای تغییر اوضاع به سود 
ایران فراهم كرد. در چنین شـرایط دشـواری كه خرمشـهر و اهواز 
در معرض اشـغال قرار داشـتند، حاج‌سـیداحمد خمینی پیام امام را 

تلفنی برای فرمانده وقت سپاه این‌چنین قرائت كرد:
»ایـن نقطـۀ حیاتـی كفر و اسالم اسـت. یعنی نقطۀ شكسـت یا 
پیـروزی،‌ اسالم یـا كفـر اسـت و باید متر بـه متر جنگیـد و هیچی 
از هیچك‌ـس پذیرفتـه نیسـت و این‌جا نقطه‌ای‌ اسـت كـه یا موجب 
می‌شود سپاه حیات پیدا كند دوباره در كشور و یا برای همیشه یك 

سـپاه ذلیل و مرده‌ای بشـود.«31 
امام در شـرایطی دشـوار و سرنوشت‌سـاز برای مقابله با استراتژی 
جدید دشمن‎، در این پیام، سپاه را مورد خطاب قرار داده. و به یك 
معنا، سرنوشـت حاكمیت اسلام یا كفر را با نتیجۀ استراتژی جدید 

دشـمن و نیز سرنوشـت سپاه را با تلاش‌های دشمن پیوند دادند.
از طرفـی، هجـوم مجدد دشـمن به شـهرها و مناطق مـرزی ایران 

31. سـند شـمارۀ 1710 مركز مطالعات و تحقیقات جنگ سـپاه، دفترچۀ ثبت‌ وقایع 
جنـگ، قرارگاه نیروی زمینی سـپاه، راوی: حمیدرضا فراهانـی، اول مرداد 1367 تا 

دوم مـرداد 1367، ص53
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باعث ایجاد شـور و حال فراوان در بین مردم سراسـر كشور و اعزام 
تعداد زیادی از نیروهای مردمی به مناطق عملیاتی شد. به گونه‌ای 
كـه یگان‌هـای رزمـی سـپاه تـوان بهك‌ارگیـری تمامی ایـن نیروها را 

نداشتند. 
در آن مقطـع حسـاس، رزمندگان لشـكر 10 سیدالشـهداء كه 
در اردوگاه كوثـر در نزدیكی جادۀ اهوازـ ‌خرمشـهر مسـتقر بودند، 
به محض اطلاع از هجوم دشـمن به سـوی این جاده اعزام شـدند.

حمیـد رحیمیـان، یكـی از رزمندگان لشـكر 10 سیدالشـهداء
می‌گوید:  

»چهار روز بعد از قبول قطعنامۀ 598 از سوی جمهوری اسلامی 
ایران، مطلع شـدیم عراق عملیات سراسـری خودش را برای اشغال 
مجدد خرمشـهر آغاز كرده اسـت. خیلی سـریع نیروها در حسینیۀ 
اردوگاه كوثر جمع شدند تا پس از توجیه اولیه، به منطقۀ نبرد اعزام 
شوند. توی گروهان ما پنج نفر سید بودند به اسامی: سیدعلی‌رضا 
جـوزی، سـیدداود طباطبایی، سـیدصاحب محمدی، سـیدمهدی 
موسـوی و سیدحسین حسـینی. نیمه‌های شب 31 تیرماه 1361 كه 
فردایـش روز عیـد قربان بود،‌ گردان ما برای اعزام آماده شـد. همه 

سـوار كامیون‌ها شـده، وارد جادۀ اهواز‌‌ـ خرمشهر شدیم. 
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در میـان شـور و حـال بچه‌هـا، بـه 65 كیلومتـری اهـواز، سـه‌راه 
كوشك رسیدیم. در آن‌جا متوجه شدیم كه در دل نیروهای دشمن 
قرار گرفته‌ایم. عراقی‌ها كه متوجه حضور ما شده بودند، تانك‌های 
تـی‌‌ـ72 خودشـان را از دو طـرف جاده به مـوازات نیروهای ما قرار 
دادنـد تـا بتواننـد ما را قیچـی كنند. دوشـكاچی عراقـی، بچه‌ها را 
داخل كامیون به رگبار بسـت. همه كف ماشـین درازكش شـدیم. 
سـیدداود طباطبایـی و چنـد نفـر از بچه‌هـا، همان‌طـور درازكـش، 
دوشـكای خودمان را سـر هم كردند، بعد هم پایۀ دوشـكا را روی 
شـانۀ یكی از بچه‌ها قرار دادند و به طرف دشـمن شلیك كردند. بر 
اثر فشار پایۀ دوشكا، تمام استخوان‌های كتف و شانۀ آن برادر خرد 

شـده بود و خون زیـادی از او می‌ریخت. 
هوا كه روشن شد، تقریباً ما به سه‌راه كوشك رسیده بودیم. بدون 
معطلی پیاده شدیم. باورش برای‌مان سخت بود كه چطور عراقی‌ها 
تـا جـادۀ اهواز‌ـخرمشـهر جلو آمده بودنـد. تا چشـم كار میك‌رد، 
بیابـان بـود و تانـك عراقـی. از همه طـرف گلولـه می‌باریـد. برادر 
رضوی مسؤول دستۀ ما، خمپارۀ چریكی را جلوی پایش گذاشت 
و گلوله را شـلیك كرد. ته قبضۀ خمپاره، محكم خورد به زانویش 
و بافـت ماهیچـه‌اش تركید. از شـدت درد از هـوش رفت. پایش را 
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بستم. فرمانده دستور داد همه سوار كامیون شویم تا حلقۀ محاصره 
تنگ‌تر از این نشود. 

هر كس سـالم بود، سـوار كامیون شـد. یك تانك هم به موازات 
مـا در حركت بود و دائم به سـمت ما شـلیك میك‌ـرد. گلوله‌ای از 
بـار كامیـون وارد شـد و از طرف دیگرش خارج شـد. موج اصابت 
گلولـه، مهمـات داخل كامیون را منفجر كـرد. در یك لحظه، تمام 
سر و صورتم آغشته به خون شد و از كامیون به بیرون پرتاب شدم. 
نمی‌دانستم پاره‌های گوشت روی زمین و هوا برای كدام یك از 
دوسـتانم اسـت. در همین لحظه بود كه هواپیماهای عراقی هم سر 
و كله‌شـان پیدا شـد. موتور كامیون سالم بود،‌ دوباره حركت كرد. 
یكـی از بچه‌ها به نام محسـن اسـحاقی صدایـم میك‌رد. زخمی 
شـده بود. محسـن را روی دوشم انداختم و به دنبال كامیون شروع 

به دویدن كردم. 
با هزار زحمت، سـوار كامیون شـدم. تیربـار گرینف را كف آن 
علم كرده و به دشمن شلیك كردیم. نزدیك پادگان حمید، با آتش 

بچه‌های خودی، هواپیماها دور شـدند. 
هیچك‌س نمی‌دانسـت چند نفر شـهید شـده اسـت. بـه اردوگاه 
رسـیدیم و مشـغول مداوای بچه‌های مجروح شـدیم. در اردوگاه به 
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ایـن فكـر میك‌ـردم كه دیـروز این‌جا پر بـود از بچه‌هایی كه سـر و 
صدای‌شان، هیاهوی عظیمی به راه انداخته بود و حال نمی‌دانستم 
كدام‌شـان هسـتند و كدام‌شان شهید شـده‌اند. در همین حال بودم 
كه دوستم محمد رشوند دست روی شانه‌ام گذاشت و گفت: »از 
كامیون شما سیدعلی‌رضا جوزی، سیدصاحب محمدی، سیدداود 
طباطبایی، سـیدمهدی موسـوی و سیدحسـین حسـینی به شهادت 
رسـیده‌اند.« از 25 نفـری كـه در كامیـون بودند، پنج نفر سـادات 

شهید شـدند. دوستان سـاداتم ارباً اربا شده بودند.«32  
احمد دهقان، هجوم دوبارۀ دشـمن به خاک جمهوری اسلامی 

ایران را این‌گونه ثبت کرده اسـت: 
»1367/5/1ـ دشـمن هـر روز از جایـی می‌آیـد. روزی از فکه، 
روزی از مهران و روز دیگر از قصرشـیرین. بچه‌ها هم هر روز، در 
جایـی می‌جنگنـد. همه، مهمات گرفته و در اسـلحه‌ها جا زده‌اند. 
اتوبوس‌هـا کنـار سـاختمان بـه انتظار ایسـتاده‌اند و همـه چیز فریاد 

می‌زند.  آمادگی 
32. محـل شـهادت پنج شـهید بزرگـوار سـادات؛ سـیدّعلی‌رضا جوزی، سـیدّداود 
طباطبایـی، سـیدّصاحب محمـدی، سـیدّمهدی موسـوی و سیدّحسـین حسـینی در 
كیلومتر 65 جادۀ اهوازـ خرمشهر، هم‌اكنون به عنوان »زیارتگاه سادات خمسۀ كوثر« 

مـورد نظر زائرین راهیان نور اسـت. 
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تـوی اتـاق، گرم صحبتیـم؛ به دور هم و با خنـده. رادیو هم مثل 
همیشه در گوشه‌ای برای خود هنرنمایی می‌کند. بیگلری با خنده 
می‌گوید: »از همه قدیمی‌تر توی این گروهان، همین رادیوست.« 
تـا بـه حـال دو بار از طبقۀ چهـارم پایین افتاده اسـت. وقتی برش 
گردانده بودند، همچنان گیرنده است؛ حتی بهتر از قبل. خرجش 

چند دور کشـی اسـت که دور آن بسته‌اند. 
برنامۀ عادی رادیو قطع می‌شود. مارش نظامی به صدا در می‌‌آید. 
صحبت‌هـا قطـع می‌شـود. یکـی تنـد رادیـو را نزدیک‌تر مـی‌آورد. 
همـه گوشـمان را روانۀ رادیـو می‌کنیم. صدای گوینـدۀ رادیو بلند 
می‌شود:  »شنوندگان عزیز توجه کنید! شنوندگان عزیز توجه کنید! 
این‌جـا مرکـز اهواز اسـت. تا لحظاتـی دیگر خبر بسـیار مهمی را به 

می‌رسانیم.«  اطلاع‌تان 
قلبم تندتر می‌زند؛ از هیجان. این مارش نظامی، عجیب ولوله‌ای 
می‌اندازد در تنم؛ و این بار بیشتر از همیشه. چند روزی است که به 
فکر فراموش کردن مارش نظامی هسـتم؛ و فراموشـی اتوبوس‌های 

گل‌آلود و سوار شدن‌شان، ولی حالا... 
ـ بنا به خبر رسـیده، دشـمن بعثی از صبح امروز حرکت جدیدی 
را در جبهه‌هـای جنوبی آغاز کرده اسـت. بنـا به همین خبر، رژیم 
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عراق از صبح امروز از چندین نقطه وارد خاک کشـورمان شـده و 
جنگ همچنان به شدت ادامه دارد. خبرهای تکمیلی را متعاقباً به 

اطلاع‌تان می‌رسانیم. 
فریاد از ساختمان گردان بلند می‌شود. صدای رادیو از بلندگوی 
گـردان می‌آیـد. همـه می‌رونـد بـه سـوی تجهیزات‌شـان، بی‌آن‌که 

گاه.  کسـی گفته باشـد؛ و خودم هم ناخودآ
رادیـو همچنـان مـارش می‌نوازد و مـردم را به جنـگ می‌خواند. 
نـام گردان‌هـا را می‌خوانـد؛ حبیـب، ابوذر، مالک، عمار از لشـکر 
. عراق دارد می‌آید؛ سـوی اهواز، سـوی شـهر. مردم  ولی‌عصر
می‌روند. می‌گویند: »بعضی از بچه‌های اهوازی، مثل اول جنگ، 
بـا لبـاس شـخصی و آر.پی.جـی، تـوی جـادۀ اهواز‌ـخرمشـهر بـه 
عراقی‌هـا حمله کرده‌اند. مردم گروه گروه دارند می‌روند به طرف 

عراقی‌هـا.« و ما همچنـان مانده‌ایم. 
67/5/3ـ ساعاتی است با هیجان و دلهره. مرتب اعلام می‌شود 
آمـادۀ حرکت باشـید. ولی وضعیت همچنان مثل قبل اسـت. چند 
تایی از گردان‌ها رفته‌اند و درگیر شده‌اند و ما فقط خبرش را گوش 

می‌کنیم.
هـوا رو بـه تاریکی می‌رود و دوکوهه در غم. انگار غروب رنگ 
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غـم می‌پاشـد بـر دل و جـان دوکوهـه! چفیـه‌ام را برمـی‌دارم و راه 
می‌افتیم به سمت حسینیه؛ برای نماز، با علی. پایین ساختمان پیک 

گـردان جلویمان را می‌گیرد. 
ـ آقا مجید می‌گوید زود بیایید اتاق گردان،‌ کارتان داره! 

می‌رویـم. تـوی اتاق آقامجید و راسـخ؛ فرمانـده و معاون گردان 
و ذوالقـدر بـه دور هـم نشسـته‌اند. آقامجیـد شـروع بـه صحبـت 
می‌کنـد؛ جـدی: »اول از وضعیت فعلی بگویـم. عراق توی جادۀ 
اهواز‌ـخرمشـهر تا سـه‌راه فتح آمده بود که بچه‌ها عقب‌شـان زدند 
و الآن کل جـاده در اختیار ماسـت. دیشـب هم احتمـالًا بچه‌های 
گـردان حبیـب و ابـوذر و انصـار از لشـکر خودمـان، کار کرده‌اند 
که هنوز خبری نرسـیده. لشـکر گفته که امشب ساعت ده حرکت 
کنیم و این‌طور که گفته‌اند، به احتمال زیاد باید همین امشـب هم 
کار کنیـم. هـر دو گروهـان هـر چی کـم دارنـد از حبیب چگینی 
]مسـؤول تسـلیحات گـردان[ بگیرنـد و خودتان را بـرای هر کاری 
آمـاده کنید. لشـکر در مـورد کارمان هنوز چیـزی نگفته و ممکن 
اسـت کار به آن‌جا بکشـد که از اتوبوس‌ها که پیاده شـدیم، درگیر 

بشویم.« 
... چشـم‌هایم را کـه باز می‌کنـم، اتوبـوس از خیابان‌های اهواز 
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می‌گذرد. شـهر خلوت خلوت اسـت. اتوبـوس از کنار مغازه‌های 
دو طرف خیابان به سـرعت می‌گذرد. کم‌کم مغازه تمام می‌شود. 
مقـداری جلوتـر، فقـط ماشـین‌های نظامـی اسـت که رفـت و آمد 
می‌کننـد. کمـی مانده به دژبانـی، تویوتای گردان ایسـتاده و یکی 
دسـت تـکان می‌دهـد. اتوبوس‌ها کنـار جاده به صف می‌ایسـتند. 
جادۀ شـلوغی اسـت. ماشـین‌ها تند‌تند می‌روند و می‌آیند. صدایم 
می‌کنند. می‌روم پایین. علی اسـت، می‌گوید: »تا اردوگاه کارون 

راه باز اسـت. از راه همیشـگی می‌رویـم اردوگاه.« 
سـوار بـر اتوبوس‌هـا، دوبـاره بـه راه می‌افتیم. از دژبانی گذشـته 
و می‌افتیم توی جادۀ اهواز‌ـخرمشـهر. ماشـین‌های چراغ‌روشـن به 
سـرعت از کنـار هـم می‌گذرند. کنار جاده پر اسـت از تانک‌های 
سوخته. همه چیز حکایت از جنگی سخت در دو سه روز گذشته 

دارد. بـه پادگان حمید می‌رسـیم و می‌پیچیم به سـمت چپ.«33

33. رجوع کنید به کتاب: روزهای آخر، خاطرات احمد دهقان، دفتر ادبیات و هنر 
مقاومت حوزۀ هنری، چاپ اول، 1371، صص 146ـ 135



فصل دهم؛ 
آخرین شلیك

همان‌گونه كه در فرازهای پیشین گفته شد، تهاجم مجدد دشمن 
بـه خاک جمهوری اسالمی ایران موجب گردید تا دوباره شـور و 
حـال دفاع از کشـور در بین مردم تقویت شـود. بـه گونه‌ای که در 
فرصت کوتاهی، جبهه‌ها مملو از نیروهای رزمنده شد. اما چگونه 
پـوزۀ دشـمن بـاز هـم در بیابان‌هـای خوزسـتان به‌خصـوص جـادۀ 
اهواز‌ــخرمشهر به خاک مالیده شـد،‌ سـؤالی اسـت كه پاسـخش 
را کاظـم فرامـرزی، فرمانـده گـردان ضـدِزره- تیـپ 21 ائمـه  

برای‌مـان بازگو میك‌ند:
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»وقـت درنـگ نبود. در فاصله سـاعت دَه که خبر را شـنیدم، تا 
دوازده تجهیز شـدم. تعدادی موشـک برداشـتم‌، نمازم را در اهواز 
خوانـدم و بـه اتفاق چند نفر، به طرف خط حرکت کردیم. کاروان 
مـا از یـک موتورسـیکلت، دو وانت‌بـار و یـک خـودرو تشـکیل 
می‌شـد. خودم موتورسیکلت‌سـوار بودم. از آن‌جا خودم را به جادۀ 
شـهید شـرکت، حـد فاصل اهـواز و خرمشـهر و در شـصت هفتاد 
کیلومتری مسـیر اهواز به خرمشـهر )به طرف دارخوین(، رساندم. 
بیمارستان صحرایی امام حسین هم آن‌جا بود. من جلو افتادم تا 
اگر اتفاقی افتاد، یگان غافل‌گیر نشود و بتواند به موقع درگیر شود. 
از اهـواز رفتیـم تـا دارخویـن. در جادۀ شـهید شـرکت بودیم، دیدم 
چند تن از فرماندهان لشکرها هم آن‌جا هستند‌؛ از آن جمله احمد 
 ،‌) کاظمی )لشـکر 8 نجف(‌، قاسـم سلیمانی )لشـکر 41 ثارالله

. ) علی زاهدی )لشـکر 14 امام حسـین 
از پهلـو بـه جـادۀ اهواز‌ـخرمشـهر نزدیـک شـدم؛ در حد فاصل 
چهـار کیلومتـری دشـمن. بـا دوربین نگاه کـردم. دیدم خـدا بده 
برکت‌! جادۀ اهواز‌ـ خرمشهر به جادۀ مواصلاتی دشمن تبدیل شده 
و ماشـین و نفربر و تانک اسـت که رفت و آمد می‌کند. از آن‌چه 
می‌دیـدم، بـه وحشـت افتادم. آن همـه نیروی زرهی‌! سـریع بچه‌ها 
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را جمع‌وجـور کـردم و بـه دشـمن نزدیـک و نزدیک‌تر شـدم‌. باید 
آن‌قدر نزدیک می‌شـدیم که موشک‌های ما برد مؤثر پیدا کنند. به 
سـه‌ونیم کیلومتری دشـمن رسـیدم. دیدم نیروهای خودی در حال 
‌پدافنـد هسـتند. بـرای مـا فاصلۀ ‌زیادی بود. دشـمن با تمـام قوا در 
حـال هجـوم بـود و نیروهای مـا  در 1800 متری دشـمن ‌بودند. در 
این هنگام  بود که دیدم یک دسـتگاه ‌نفربر دشـمن، پر از سـرباز و 
نیروی نظامی، از سمتِ اهواز در حال حرکت است. موشک ‌تاو را 
آمادۀ شلیک کردم‌. هدف را در دوربین زیر نظر گرفتم‌. دیدم که 
نظامیان عراقی در خودرو در حال شادی و هلهله هستند‌. از خشم 
دلم آتش گرفت. نفربر به نزدیکی تانک مشتعلی که رسید، توقف 
کرد. رانندۀ آن قصد بازگشـت داشـت که مهلت ندادم و موشـک 
تاو را شـلیک کردم. موشـک درسـت وسـط نفربر خورد و آن را با 
سربازان و نظامیان داخل آن که حدود 40 نفر بودند، به هوا فرستاد.

همزمان با آن، تکبیر بچه‌ها فضا را پر کرد و موج شادی دل‌شان 
را  فرا گرفت. نظامیان عراقی تکه‌پاره شـدند و سـر و دسـت و پای 

عراقی بود که به اطراف پراکنده شـد.
بعدها دوسـتانم تعریف کردند که یکی از فرماندهان لشـکر که 
با دوربین کار مرا می‌دیده، گفته بود: »این دیوانه دیگر کیسـت‌؟« 
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آن روز تا سـه‌راه حسـینیه پیشـروی کـردم. در این هنـگام،  متوجه 
شـدم که سـتونی از اهداف زرهی دشـمن، در حال حرکت  است. 
بلافاصله با موشک، یکی از تانک‌های عراقی را هدف قرار دادم‌. 
ستون از حرکت باز ایستاد‌. در این وقت، هلی‌کوپتر عراقی‌ها برای 
شناسایی بالای سرمان آمد و دید که جاده در دست ماست‌. ستون 

ناچار به عقب‌نشینی شد.
بعد‌از‌ظهـر یا غروب همان روز بود که دشـمن عقب‌نشـینی کرد 
و بـه خـط پدافندی رفت. بعدها برایم روشـن شـد که کل ‌حرکت 
دشـمن در جنوب و جادۀ اهواز‌ـ خرمشـهر‌، حرکتی انحرافی برای 
انجام عملیات اصلی منافقین در غرب کشـور بود؛ عملیاتی که به 
فروغ جاویدان معروف شـد و نیروهای ما در حمله‌ای متقابل با نام 
عملیـات مرصـاد، بـا درایـت و شـجاعت درس خوبی به دشـمن و 

منافقیـن دادنـد و هزاران نفر از آنان را به هلاکت رسـاندند.
پس از مدتی، بحث آتش‌بس بین ایران و عراق و استقرار نیروهای 
سازمان ملل در مرزهای دو کشور پیش آمد. می‌دانستم که جنگ 

تمام شده و فصلی بزرگ از زندگی من نیز در حال پایان است.
دلهـرۀ فردا را داشـتم؛ فردایی که نمی‌دانسـتم جایـگاه من در آن 

کجاسـت و دسـت تقدیر چه سرنوشـتی را برایم رقم خواهد زد.
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انسان اولین و آخرین باری را که شلیک می‌کند، هرگز فراموش 
نمی‌کند‌. شـاید آخرین تیر جنگ هشت‌سـالۀ ایـران و عراق را من 
شلیک کردم‌. قرار بود رأس ساعت ده میان نیروهای ایران و عراق 
آتش‌بـس اعالم شـود. خاطـرات هفت سـال جنگیـدن و آن همه 
دوسـتان شـهید و رخدادهـای هولنـاک، مثل فیلم تنـدی از جلوی 
چشـمانم در حال عبور بود؛ فیلمی که آن را روی دور تند گذاشـته 
باشـند. سـاعاتی دیگر آتش‌بس می‌شد و دست من برای همیشه از 
شـلیک به سـوی دشمنی که عزیزترین کسـانم را از من گرفته بود، 

می‌گردید. کوتاه 
می‌بایستی کاری می‌کردم. هر طور بود، خودم را به مرز رساندم. 
قبضـۀ 106 را آمـادۀ شـلیک کردم‌. لحظه‌ها مثل بـاد در حال عبور 
بودند‌. چند دقیقه به پایان وقت مانده بود که گلوله‌ای را به یاد همۀ 
شـهیدان به طرف دشـمن شـلیک کردم و این آخرین تیری بود که 

به سوی عراقی‌ها شلیک شد.«34

34. رجـوع کنیـد بـه کتـاب: آخرین شـلیک، خاطرات کاظـم فرامرزی، بـه اهتمام 
سیدقاسـم یاحسـینی، دفتـر ادبیـات و هنر مقاومت حـوزۀ هنری، تهران، چـاپ اول، 

1386، صـص 183ـ176
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سردار شهید حسین قجه‌ای/ فرمانده گردان سلمان لشکر 27 محمد رسول الله 

... غروب که شد نماز مغرب و عشای خودش را پشت خاکریز خواند و بعد دوباره رفت سروقت 

نیروهایی از دشمن که قصد نفوذ به داخل مواضع ما را داشتند. از شدّت موج انفجار و گلوله‌های 

آر.پی.جی که شلیک کرده بود، بدنش تعادل نداشت و تلو‌تلو می‌خورد. اما هم‌چنان بچه‌ها را به 
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